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با  که کسی ی وفادارم،وفایبه ب تقدیم
را به  جان  زمانیشدم و بی مکاناو بی

با آمدنش سرو روانی که  ؛نیوشیدم
شراری بر جانم زد و با رفتنش حکایت 

         افسونگری .دل را ناتمام گذاشت
خساری رمیر غوغا و پریآن ، همتابی

که مقصد و مقصود همو بود.  دل افروز
 مـخواه ترشتدوس ،تا ابد چون جان

 ت.ـداش
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 بودتن  کالبدمیر غوغا که رفتنش چونان رفتن جان از آن  و افسونگر به یاد
توان با هیچ محکی نمیکه عیار وجودش را ی فروزادای دلادلبر شیرین

 سنجید
 ون حافظچعشوق را نادیده بگیر معمر رفته بی ؟نمبی چونی مهربانا!

 ین بس عجب مدارام من و ابی عمر زنده"
 "روز فراق را که نهد در شمار عمر

 رخساری پرییکر بلندبالاپاق مهسسیمین
 های باربدبرخوان سرود عشاق را با پردهبرخیز و 

 تا شیرین شود آن اقتدار خسروانیت
 زنده کنی تانفس مسیحاییتا عاشق نزار خود را با آن 

 باشی "روحی فخت فیه منن" و مصداق  
 "کندمال جانان میل وطن نمیججان بی"که دیرگاهی است 

 تا  پرده برافکنفروز را اآن آتشین رخسار دل !دلبرا
 "انی عبدالمعشوق"ترجمان شود به  "انی عبدالله"

 و بر من بدم برفروز آن آتش عشق را! محبوبا
 :شودپرسیده می روز رستاخیز تا وقتی در

 "کمن رب"
 :آرمته و پاره پاره از هجران بانگ برسوخ یبا دلاه گآن 
 "لا اله الاا لمعشوق"

 محمد جواد انصاری
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 سیتقد تیو نه به ن سمینومی انیخدا شیسرگذشت را نه به قصد ستا نیا
 اسرگذشت ر نیا ام. در رنجم و از فراعنه به جان آمده انیفراعنه. چرا که از خدا

به  و نه شاهان و انیخوشامد خدا یو برا می. نه از بسمینوش مییدل خو یبرا
از دست  رایبس یزهایام و چده یرس اریبس یبه آگاه یدر گذر زندگ رایز ندهیآ دیام

مرا  اتیح یدانگبه جاو دیدارد و اممرا در رنج نمی یترس چیداده ام تا آنجا که ه
ا رگذشت سر نیاست که ا نیآورده است. چنو فراعنه به تنگ انیهم مانند خدا

و  انیاخد یااند بر و باور دارم هر آنچه تاکنون نوشته سمینوخود نمی یجز برا
 .است هبود انیآدم

 میکا والتاری / سینوهه 

 
گ، بر _ یفتدای این رود بهنشستم و گریستم. بنا به افسانه، هر چه در آب

را  قلبم وانستمتود. آه، کاش میشدر بستر رود، سنگ می _حشره، پر پرندگان 
ه ت و نی هساز سینه بیرون بکشم و در این آب بیندازم، بعد دیگر نه درد

م، یاهه اشکاشد کبکنار رود پیدرا نشستم و گریستم ...  ی.ااندوهی و نه خاطره
ر ه خاطوزی بعشقم هرگز نداند که را جاری شوند، تا هدستگونه تا دورهمین

له بیک  می کهدم را به خاطر می سپرم، همان الحظه جادوییم ... ااو گریسته
 عی کنس"گفت: ان را دگرگون کند ... ماند سراسر هستیتومی نه یا یک

ز ش اشاید عشق پی "زندگی کنی. خاطره مال پیرمردها و پیرزن هاست.
ر دوران ه دیگرداند کگهنگام، پیرمان می کند و هنگامی جوانی را به ما باز می

ویسم نن میمیه برای نیاورم؟ یادرا به   هاجوانی گذشته. اما چگونه آن لحظه
ی اههمه داستان نم ...و تنهایی را به خاطره تبدیل ک تا اندوه را به دلتنگی

  عاشقانه یکسانند. 
 کوئیلو پائولو/  گریستمدر ساحل رود پیدرا نشستم و 
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موضوع  کیاست که آدم بتواند از  نیاصل ا ستندیبزرگ مهم ن هاییشوخ
است که  نیو آن ا امکرده دایرا پ یکوچک خوش باشد. بابا، من رمز خوشبخت

به  ندهیکرد. افسوس گذشته را خوردن و به انتظار آ یزندگ دیبا "حال" یبرا
 سر بردن غلط است.

***** 
 رمیخوب گ یزهایآن قدر چ نجایلازم باشد به بهشت بروم. در ا کنمینم گمان

 را بگذارم و بروم. هاآن ستیکه انصاف ن دیآیم
***** 

شما در کدام نقطه  دانمیمن هرگز نم د؟یشما کجا هست ز،یلنگ دراز عز بابا
. شما را به خدا، به دیمن باش ادیو به  دینگاه کن ها... به برف دیهست نیکره زم

 من باشد. ادینفر به  کیواهد خیتنها هستم و دلم م یلی. من خدیمن باش ادی
***** 

که  نیبعد از ا یند. ولکیهرگز نم دهیرا نچش اشرا که مزه ییزهایهوس چ آدم
 یاز آن مشکل است برا تیمحروم گریآن وقت د دیرا چش یبار مزه نعمت کی
 ند.دایم حقیکه آن وقت آدم خود را به داشتن آن نعمت ذ نیا

 جین وبستر / بابا لنگ دراز 
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 ز اینو ا نمکبه من گفتی که فراموشت نخواهم کرد، من سخنت را باور می
چه، ساعت  پس بدین وعده زنده خواهم ماند. اینک باید از هم جدا شویم،

ها پیش تمن از مد جدایی ما فرا رسیده است. محبوب شیرین و غمگین من!
وقت  دتی کهدانستم ولی فقط امروز آن را فهمیدم. در تمام ماین نکته را می

داشتی، یمعشقت دوست خوش با ما بود، در تمام مدتی که تو مرا با وجود 
طر ه خای نبوده است که دلم شور نزند و درد و رنج نکشد. من بالحظه

 حساسکه اگر باور کنی اکنون ا امعشقمان چندان رنج و مذلت کشیده
و ما  دانستم که این کار، پایانی داردها پیش میکنم. من از مدتسبکباری می

 از دست تقدیر! وای از آغاز محکوم به این پایان شده ایم!
***** 

ان از مهایخندیدیم و لبگریستیم و بعد میبوسیدم و میهر دو یکدیگر را می
 زور بوسیدن باد کرده بود.

گریه  ای بد جنس تو" های مرا بوسید و فریاد زد:کاتیا با تمام قوت لب
 "نکردی؟

 اه کاتیا کاتیا تو چقدر خوبی! -
 مخواهی بر سریی که مین بکن. هر بلاخواهی با مراستی؟ حالا هر چه می -

ون نیشگ ان، یککنم نیشگونم بگیر! عزیز جمی بیاور! نیشگونم بگیر! خواهش 
 قایم از من بگیر!

 راستی کاتیا تو چه شیطانی! -
 دیگر چه؟ -
 ... چه ساده دلی -
 هیچی، بوسم کن! -

 داستایوسکی /نیه توچکا
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ریخت: تمام وجودم جز قلبم را. آن قلبی  واقعه مرگ تو تمام وجود مرا درهم
   هایسازی. قلبی که تو هنوز در نبودنت هم با دستکه تو ساختی و هنوز می

آن را به آرامش دعوت  اتدهی و با صدای گمشدهت به آن شکل میاگمشده
 بخشی.به آن روشنی می اتهای گم شدهکنی و با خندهمی

 دوستت دارم.
توانم بنویسم. جز این دو کلمه چیزی برای نوشتن نمی جز این دو کلمه چیزی

است که تنها تو نوشتنش را به من آموختی و صحیح  اییابم. این جملهنمی
 بیان کردنش را به من یاد دادی.

 کریستین بوبن / فراتر از بودن 

 
ند، که کیکه دوستم دارد، که سن و سالم ناراحتش نم دیواهد بگوخیدلم م

است. فکر کار خودش است.  یگرید ی. اما افکارش جاستمین ریپ شیواقعا برا
در خانه دارم.  یو من دخترشود یم کیهوا دارد تار رونیاما وقت رفتن است. ب

گرم است و از  یینبرده باشد که مادرش سرش جا یالبته اگر در خانه باشد و پ
 نشده باشد. میخانه ج

 "؟یرستیاز همه م شتریب یزیاز چه چ یدر زندگ":دیمن پرس از
 .انتیاز خ -

 ایوان کلیما / نه فرشته، نه قدیس 

 
یم نیست، بلکه همان چیزی است که در خاطرمان          ازندگی آن چه زیسته

 می ماند و آن گونه است که به یادش می آوریم تا روایتش کنیم.
 گابریل گارسیا مارکز / زنده ام که روایت کنم 
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ده ناحتی یادم نم اما بیشترشان را فراموش کرده ام. امبوده با دخترهای زیادی
ست و لم ایم چون حقیقت است. سی و هشت ساگو... این را می اندچه شکلی

ی و س...  یزهایادم رفته. چه دخترها و چه باقی چ امتقریبا همه چیز زندگی
ش یوا امانهم تلف می شود. بالا خانم که زندگیداهشت سالم است و خوب می

 . شودیواش تخلیه می
 آنا گاوالدا  / باشد  کاش کسی جایی منتظرم

 
گ ه چندوست داشتن، واقعا دوست داشتن، دوست داشتن محض، گرفتن و ب

فنا  ادن ودعنی آوردن نیست: دوست داشتن، یعنی نگاه کردن، یعنی پذیرفتن، ی
بردن  لذت شدن، یعنی لذت بردن از این که انسان مالک چیزی نیست، یعنی

ر ت فقینهای ... یعنی لذت بردن از چیزی که ما را بی از چیزی که نداریم
 ها دارایی و تنها ثروت است.سازد و این تنمی

 اسپونویل-آندره کنت / های بزرگ ای کوچک در باب فضیلترساله

 

ریخت و من گریه کرد. مردی که دوستش داشتم به خاطر من اشک می
گوید و پس از عروسی من پنج دانستم راست میفهمیدم. چه مینمی دلکور

و پور کی فروشیبرد به میپلکد. عصرها پناه میسال در پشت و پسله می
گذرد من دانستم هر چه زمان بیشتر میشود. چه میرده تباه میخخرده

اید شاما  .شوم؟ عاشق مردی که تا سر حد مرگ مرا دوست داشتمی ترعاشق
 داد.توانست مرا به چنگ بیاورد، خود را آزار میخواست یا نمینمی

 عباس معروفی /  سال بلوا
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که آنبه نظر تو ممکن است مردی زنی را ببوسد بی"پرسد: مقدمه میرعنا بی
 "؟او را دوست داشته باشد

عوض هایش را داند. فیروزه تازه از راه رسیده و لباسشود. ترلان نمیسرخ می
 کند.می
 "چه چیزی را بیلمیرم؟"

انگار چند لحظه پیش آن را از  .کندترلان جدی ولی آهسته سوال را تکرار می
 کتابی پیدا کرده است.

 نفس. آلود است و تازهفیروزه عرق
کنند، همان لحظه، آن زن را دوست دارند. تمام مردهایی که این کار را می"

کنند. همان موقع مردها به چنین کاری نمی ادار اگر نداشته باشند خودشان را و
چیزی که ...  توانند آدم دیگری بشونداند. اما فردای آن روز میخیلی پراحساس

ها هم مثل خودشانند که کنند آنخواهند ببینند. فکر میبینند یا نمیها نمیزن
دها یک شان با این چیزها ور بروند و اسیر بشوند. برای مرها توی ذهنساعت

 "سازند.ها شصت تا چیز دیگر از آن میبوسه فقط یک بوسه است ولی زن
***** 
خوری ولی خیالت راحت است. اما اگر مثل آدم خداحافظی کنی، غصه می

جدایی بدون خداحافظی بد است، خیلی بد. یک دیدار ناتمام است. ذهن ناچار 
ر، متوقف بشود. شود هی به عقب برگردد و درست یک ذره مانده به آخمی

انگاری بروی به سینما و آخر فیلم را ندیده برق برود یا گوشه ای از آنجا آتش 
بگیرد یا هزار و یک اتفاق دیگر بیفتد و اتفاق اصلی که همان آخر فیلم یا 

 خداحافظی است، نیفتد.
 فریده وفی / ترلان 
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ای ونهی به گانسانشوند که به زندگانی هر از گاهی در میان ما کسانی پیدا می
ی ها نبودند برابخشند و تجسم عینی چیزی هستند که اگر آنمثالی جان می

 ماند.ما صرفا در حد یک مفهوم یا یک آرمان باقی می
 هانا آرنت

 
ان ین عنوهای کلاس گفتم انشایی بنویسند با ای به بچهکاربی یک روز از سر

ی د نفرهایم بود. چناز سرگرمیقافیه ساختن  "فقر بهتر است یا عطر ؟ " :که
 کردند.ب میشه علم را انتخااز بین علم و ثروت همی. "فقر" :ها نوشتنداز بچه

ا رکند و او یفقر خوب است چون چشم و گوش آدم را باز م" :نوشته بودند که
 عادت کرده "کند!دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش میبیدار نگه می

 ته وشها نبچه فقط یکی از بگویند چون نصیبشان شده بود!بودند مجیز فقر را 
های سحعطر " :انشایش را هنوز هم دارم، جالب بود. نوشته بود. "عطر":بود

 ".ها را خاموش کرده استکند که فقر آنآدم را بیدار می
 فریبا وفی / رویای تبت 

 
ان یگرد، عاشق عمر هاچه حرفی؟ هیچ آدمی آدم دیگری نیست. عمر باخته

کنند ود میشوند همان جور که خودشان قربانی شده اند، دیگران را هم نابمی
          ازی،بهای یکنواخت، زبانهای فریبنده، سلیقههای قشنگ، وعدهبا حرف

را چشم چخدایا  ... های دروغش دروغ، ظاهر دروغ، خوشگلیاازی و همهبزبان
 باز نکردم؟ چرا منتظر نماندم؟ 

 عباس معروفی /لواسال ب

 
ظ ز لحادر اقچقدر وحشتناک است که آدم به یک نفر که از او دور شده این 

 اخلاقی و احساسی وابسته باشد.
 الیف شافاک / حرامزاده استانبولی 
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پیر بزرگی بسیار گفتی: دل رفت و دوست رفت، ندانم از پس دوست روم یا از 
 پس دل!

 فردا برود هر دو گرامی به درست
 را کنم؟ ندانم ز نخسته بدرود ک

گفتا: به سرم ندا آمد که از پس دوست شو که عاشق را دل از بهر یافت وصال 
 دوست باید، چون دوست نبود، دل را چه کند؟

 چون وصال یار نبود گو دل و جانم مباش
 چون شه و فرزین نماند خاک بر سر، فیل را

 بهروز ثروتیان / سخنان خواجه عبدالله انصاری : پیر طریقت گفت

 
 ؟یسائه ک سیم -
 بله؟ -
شود به من پس می د؟یهم ندارم. من کودنم. متوجه یدر واقع من خاطره ا -

 است؟ یخاطره، چه جور دییبگو
زل زد، بعد سر برداشت و باز به  زیم یهای خود روبه دست یسائه ک سیم

 .ناکاتا نگاه کرد
 .کنندات میحال دو پاره نیکنند اما در عخاطرات از درون گرمت می -

 .تکان داد یسر ناکاتا
 .است یخشن زیپس چ -

 هاروکی موراکامی / کافکا در کرانه 
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که دوست  اییهخواهد به جای همه آدمخواهد گریه کنم. دلم میدلم می
زی نیست که بتوانم ... عشق من چی کشند گریه کنمدارند و رنج می

ه ایی که با سیهچشمو دوست دارم. همه لحظه... من سیه فراموشش کنم
خواهم بلند شوم و شود. میگیرد. هر لحظه درد میبرایم جان می ماچشم بوده

 که کندچشم که دعوت میم. اسیر چشمان سیهافریاد بکشم. اسیر شده
ه ها و گردنش بوس... به گونه کند... بوی تنش مستم می کندسرزنش می

 .زنممی
 منو نبوسیدی؟تو کجای  -

 احمد محمود / ها همسایه
 
ه خیلی ن دیگم الاهیچ فایده نداره که از لای در نگاه کنی. کتی خان"گفت:  پیتی

گیری و به در بتتو دور شده. عروسی کرده و از پیشت رفته. هیچ فایده نداره که دس
 "شنوه.گریه کنی. اون صداتو نمی

 کنه اگه دم در بره کتیمی فکر تونه آرومش کنه.هیچ چی نمی"ی گفت: پتی
 "گرده.خانم بر می

.. . شنیدم که پشتم ایستاده بودشنیدم و صدای کتی را میصدای ساعت را می
ی بدم آد. از همه چآد. من از بارون بدم میهنوز داره بارون می"گفت: کتی می

 کردم. کرد و من هم گریهبعد سرشو گذاشت روی پای من و گریه می "آد.می
 ویلیام فاکنر / خشم و هیاهو
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 گیرم.دارم ازش طلاق می -
گذرونن و تازه وقتی بعضی آدما همه زندگیشونو کنار بچه هاشون می -

کنن که چرا این کار همسرشون میمیره، زنده میشن. اون وقته که بقیه فکر می
 تونست یه عمر کامل زندگی کنه.رو نکرده بود؟ اون می

زیبایی و رنج خاص خودش را دارد. هر مسیری، عشق است و هر هر مسیری، 
کند یا دانم که زندگی مشترکمان تا همیشه ادامه پیدا میپایانی، رستگاری. نمی

م، مسیر جنگجوی عشق است: این که من به ئننه. اما چیزی که از آن مط
 خود خیانت نخواهم کرد.

 گلنن دویل ملتن/  جنگنجوی عشق

 
های ای لاکی و گلنهگی بافته بود، سفت و ربزنقش با زمیو چه قالی قشن

است، گرفتار دانست که گرفتار عشق او شدهمندل خوب می کبود. و حالا
کسی بویی که آنها پیش در دلش مانده است، بیعشقی کهنه که از سال

 ببرد.
 عباس معروفی / مونگارشو

 

 ریباش. بدون تحقبدون ترحم دوست داشته  ... من رو دوست داشته باش
که دوست داشتن  یدوست داشته باش. بدون نفرت دوست داشته باش. وقت

دم  نیرو دوست داشته باشن. تو هم گهیها ساده همدساده است، بذار عاشق
کنم می انتیاگه دارم به تو خ یکه من دوستت دارم، دوستم داشته باش. حت

 یدوستم داشته باش. با غروربا غرور  ... نیهم دوستم داشته باش. منو بب زبا
 وانهی. بهتر نبود که دیوانگیاز سر د دیشد ی. غروربیغر یسخت، با غرور

 ؟میبود
 سارویان / مضحک 
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ایستند و زنند، میروند، دوری میکنند و به پارک مین دو سالن را ترک میآ
آن رسند و روی ها میبوسند. به نیمکتی در میان چمندوباره یکدیگر را می

اند اما آید. هر دو مجذوب شدهنشینند. از دور صدای غرش امواج میمی
 دانند مجذوب چه چیز.نمی

 میلان کوندرا / آهستگی 

 

اک دردن گاه وروح هر دو لبریز از شادی بود. قلب هاشان گاه سوزشی شیرین 
 ادیا رانکمر  رامیرد، اما لبانشان خاموش بود. و بعد الکساندر به آکرا حس می

ساندر . الکر زدلمس کرد. نادیا نیز به همان آرامی دست او را با آرنجش کنا
 ، دست او راه بودداشتدوباره کوشید و این بار نادیا که هرگز از رودخانه چشم برن

. ر نزدکنا ر از پیش کنار زد. و در حرکت سوم نادیا اصلا دستش راتآرام
یا را ت نادر دسکشید. الکساندالکساندر دست او را گرفت و نادیا آن را پس ن

چه  ما باادند فشرد و دست به فشار دست پاسخ داد. آن دو در سکوت مانده بو
قلب  در بالکسانانادیا هیچ نگفت.  "نادیا!"احساساتی! الکساندر آهسته گفت: 

بید، رد. جنکش احساس میاتپنده بر وی خم شد. نادیا نفس داغ او را بر گونه
وانست تمینیگر دار پس ننشست و فریاد نزد. وا رنجشی نجیبرو برگرداند اما ب

خود  .. باود .عشق آوای عقل را خاموش کرده ب تظاهر کند یا پس نشیند. سحر
 حرکت دربی نادیا پریده رنگ و "واند چنین شاد باشد؟تآیا آدم می" گفت:

 ایینش به شدت بالا و پادرخشید و سینهحالی که اشک بر مژگانش می
ادیا ن "!تویاساین ر" ، همچنان ایستاده بود. الکساندر زمزمه می کرد:رفتمی

خودتان را "خبری سپری شده بود. نادیا گفت:ناگهان تکان خورد، لحظه بی
 "ید!افراموش کرده

 گانچاروف ایوان الکساندروویچ / داستان همیشگی  
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گذاشت. آلاله آرام دست در دست  یصندل یکف دستش را باز کرد و رو فرهاد
. فرهاد دست او دیدست فرهاد فهم یرا از گرما نیاو نهاد. دستش سرد بود و ا

 را به لب برد.
 شناسد ماسک داشته باشد.که می یبه تعداد کسان دیبا آدم
 یریکند پکند. فکر میفکر می یگریجور د یریجوان است به پ یوقت آدم

و صدها سال از  لومتریکه به اندازه صدها کاست  یبیو غر بیحالت عج کی
که هنوز همان دخترک پانزده  ندیبرسد میبه آن می یآدم دور است. اما وقت
 شیاهاافتاده، پ نیچ شیها شده، دور چشم دیسف شیساله است که موها

 کند. یکیها را سه تا تواند پلهنمی گریرود و دضعف می
از  یارفتند و تکه یکی یکیکه  ییاهعشق، میاعاشق بوده یما در جوان همه

 دل ما را با خود بردند.
ها نگاه ها هستند و تو هر وقت به ستارهستاره نیهم یهای دوران جوانعشق

به  یهست که وقت یکس کی ایاز دن ییجا کی یی،جا کیکه  یفهم، مییکن
 شود.ند ته قلبش گرم میکتو فکر می

آمده، من هم از وده از کسی خوشش میبه هر حال هر کسی وقتی جوان ب
ها بالاخره یک روز ... همه جوان آمدبدم  نمی "پری"مان ادختر همسایه

شود. معمولا شوند ولی همه زندگی به همان عشق اول ختم نمیعاشق می
زند، اما کند، حتی گاهی با او هم حرف نمیآدم با عشق اولش ازدواج نمی

 کند.خاطرات آدم را شیرین میاحساس قشنگی است که همیشه 
       ناهید طباطبایی / چهل سالگی 
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د صارم. دستت سلام نیلو. دوستت دارم نیلو. دوستت دارم. دوستت دارم. دو"
ها توی ها و عشقها و نگاههمه حرف ... بار دوستت دارم. هزار بار دوستت دارم

همیشه  برای وبار  هزار نیلوفر، من صد بار، ... این دو کلمه جادویی نهفته است
 ین همهاین که انسانی بتواند اگاهی از  ... گویم دوستت دارمعمر به تو می

 ت داشتن راحیف که دوس ... افتمعشق را با خود حمل کند به وحشت می
 شود از دوست داشتنتوان متر کرد یا توی ترازو گذاشت. حیف که نمینمی

. توان نوشتتوان معنا کرد. نمیا نمیعشق ر ... عکس گرفت و آن را قاب کرد
ید. باید توان نگاه کرد. دوست داشتن را فقط باید نوشتوان نقاشی کرد. نمینمی

ا آن ر عنایمحس کرد. باید بویید. باید گفت بی آن که کسی و حتی معشوقت 
 "یلو.نارم د... دوستت  بفهمد. باید سوخت. باید دود شد. باید پروانه شد

 مصطفی مستور / عتبرچند روایت م

 
رین تترین لذات و بزرگشتم درباره بزرگنویتوانستم بنویسم کتابی ماگر می

ه کلی ام که آسمان بهای بشری. از کتاب و به مدد کتاب است که آموختهاندوه
جود طوفت وها نشانی از رافت و ع... نه! نه در آسمان بهره استاز عاطفه بی

 .. نه، آسمان. من سر و نه زیر پای ما و نه در دروندارد، نه در زندگی بالای 
قت و شف ه عشقکسمان وجود دارد آعاطفه ندارد ولی احتمالا چیزی بالاتر از 

 ام.هاست که آن را از یاد بردهن مدتاست. چیزی که م
 بهومیل هرابال / تنهایی پر هیاهو 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.takbook.com



 

 

18 

ورد، رنگش آبی از یکی از سفرهای اداری اش برایم یک شال ابریشمی آ
آسمانی است و در هر گوشه اش  دسته ای غاز در حال پرواز گلدوزی شده 

 "کنند؟ها به کجا پرواز میاین"است. پرسیدم: 
 به آزادی. -

 تواند به آزادی پرواز کند؟کنی آدم میفکر می -

 توانند.توانند، فقط غازها میها نمیآدم -

 کردی؟تو اگر غاز بودی به کجا پرواز می -

 معلوم است، به سوی تو. -

 ایوان کلیما / نه فرشته، نه قدیس 

 
دوست داشتن یک نفر مثل اسباب کشی کردن به خانه جدید است. ابتدا همه 
چیز برایت نو و تازه است. هرروز صبح از این که همه چیز متعلق به توست، 

بگوید اشتباه گیج و مبهوتی. انگار همیشه منتظری تا کسی از در وارد شود و 
ای زندگی کنی. اما با بزرگی رخ داده است. قرار نبود تو در چنین خانه معرکه

کم گاه کمشوند. آنها پوسیده میکشند و چوبگذشت زمان، دیوارها نم می
داری. همه هایش بلکه به خاطر ایراداتش دوست میخانه را نه به خاطر حسن

دانی کلید را چطور در قفل اسی. میشنهای خانه را میها و برآمدگیشکاف
دانی کدام بچرخانی تا نشکند و تو را در هوای سرد بیرون خانه جا نگذارد. می

دانی در کشوها را چطور باز کنی تا غژ غژ کند و میپوش جیرجیر میکف
 کنند.ها رازهایی هستند که آن خانه را مال تو مینکنند. این

 بکمنفردریک  / مردی به نام اوه 

 
برای داشتن یک "آموزد این است که کنم درسی که ارسطو به ما میگمان می

رابطه طولانی و پایدار باید کسی را پیدا کنید که بتوانید در کنارش، خودتان 
اشید و او هم بتواند در کنار شما، خودش باشد و این خودتان بودن و خودش ب

 "و سازنده.بودن منتهی می شود به مجاورت و نزدیکی سالم 
 هربار که معنی زندگی را فهمیدم، عوضش کردند /  دانیل مارتین کلاین
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 شدم راتوانم به گذشته برگردم و شرایط رمن چهل و هفت سالم است و نمی
م با گزیرجوری سامان بدهم که آخر سر به یک انسان دیگر مبدل شوم. نا

ام را یو کیست مجموعه چیزهایی سر کنم که در پنجته سال گذشته چیستی
 رقم زده اند.

 دیدم. گاهیها گاهی خواب میدر این روزها زندگی عاطفی نداشتم. فقط شب
م. ل ببنددشدم، اما در شرایطی نبودم که بتوانم به کسی با خانمی آشنا می

خواست تن یانداخت. دلم نمحتی یک لبخند ساده یا سلامی گذرا مرا از پا می
ر ال است که درابطه عاطفی ...بیش از یک س های یکبدهم به پیچیدگی

ی ادن کارهای نیفتاده. شاید به این دلیل که برای انجام داام اتفاق تازهزندگی
ین روزها قلب من هم ا ،افتاده به وقت زیادی احتیاج دارم و علاوه بر اینپاپیش

 ههای یخ از آن استفادست در کره ماه که برای نگهداری قندیلمثل مکانی
ها هیچوقت آب اند که یخاش را طوری تعیین کردهکنند و شرایط فیزیکیمی

 نشوند.
اند یدهم آرمار همسخ جسمانی دو انسان کاملا بیگانه به دو انسان عاشق که کن

شق ت. عو هر یک با فاکار خویش مشغول است همیشه مرا مجذوب کرده اس
مثل همان  بینی می ماند.به یک سفر دو نفره تصادفی و کاملا غیر قابل پیش

 شیر یا خط است.
 ریچارد براتیگان / یک زن بدبخت 
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    خواست بدانم که چه احساسی دارد وقتی مرا بوسید. دیگر خیلی دلم می

ایش نیست تا تاثیر بوسه را در صورتم نگاه کند. بد جنسی کرده بود. هچشم
 دارم.گفتم چه احساسی پرسید خودم میاگر از من می

 "دهی؟چه بوی خوبی می"گفت: 
 "ریزم.م گل یاس میاتوی یقه"گفتم: 

داد. و داد بوی باران. خنک بود و دهانش بوی چوب مینفسش بوی باد می
 شدم.می روایش شعلههمن میان دست

 "دهید شما را دوست داشته باشم؟خانم سورملینا اجازه  می"روز قبل گفته بود: 
 "دارید.اختیار "گفتم: 

 "خواهد.دوست داشتن که اجازه نمی"و توی دلم گفتم: 
***** 

م آب مرا ببرد. تو که خبر از اندارد. خودم را رها کرده یفرق گریحالا د"گفت: 
 "ی.دل من ندار

ش را رها کرده بود و به گذشته اندهیشده بود که حال و آ یداشتم. آدم اما
دوست داشت.  زیاز همه چ شتریا بر ییتنها بود. دلمرده شده بود. دهیچسب
کردم می الیخ لیکرد و من اوارا انتخاب می زگری،زیبرخورد و گر نیب شهیهم

شوم؟ می هیدارم تنب ،حقم بوده ایکردم آآمد فکر می. اگر نمیزدیگراز من می
دادم، کند؟ داشتم کم کم اعتماد به نفس خود را از دست میمی ییعتناایب راچ

 گفتم:م. به خودم میاپرتاب شده ایچرخان دن رهیاز دا گریکردم دحس می
 ".مرد نایسورمل"

 عباس معروفی / سمفونی مرگان 
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من  یست.نی برای گفتن این حرف اعشق من، همه چیز تموم شده. راه ساده
ید. ری به ذهنم نرستندی دلنشینبرابطه فکر کردم و جملهها درباره این ماه

 گی منوهای بی نظیری زندهمه چیز تموم شده. تو با روش گم:پس دوباره می
نم، کمون فکر اپر بار کردی. چند سال دیگه که تنها شدم وقتی درباره رابطه

. پس کردییهای با شکوه رو به یاد میارم. شبایی که تو منو بغل مفقط لحظه
مه هردنه وم کنگیزی داشته باشیم؟ الان بهترین زمان برای تماچرا وداع غم

طور که برای من سخت دونم، همونچیزه. برای تو جدایی سخت میشه، می
رک ترم و تو رو میشه، اما درست ترین کار همینه. پس، عشق من، من می

اون چیزایی رو  کنم.نویسم گریه میمی ارم اینوکنم. عشق من، حالا که دمی
و از هم اهمونراید بکه با هم داشتیم قشنگ بودند اما حالا باید تموم بشن و ما 

 بد بهاتونم تا جدا کنیم. کادوی کوچیکی برات گذاشتم. در هر حال من می
وست دمیشه نو همنوشتن ادامه بدم، اما چه فایده؟ من تو رو دوست دارم و تو 

م های با هبپیدا کنم. من هیچکدوم از ش ی رواداری حتی اگه من مرد دیگه
خر کنم. اما قصه به آهای دنیا عوض نمیبودنمون رو با هیچ یک از زیبایی

ت یا ی بهشو توررسید و ما هم باید به آخر برسیم. امیدوارم دوباره همدیگه 
 رن، ببینیم.هر جایی که عشاق ناکام بعد از مرگ به اونجا می

 عشقم، 
 دوستت دارم.

 درن شارن / های شبانه ازیعشقب
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 "ر بیایید تا بتوانید درست بنشینید.تنزدیک" و به استاد گفتم:
خواست که گرمای تن او را اما او خودش را به من نچسباند و من دلم می

م فشار اخواست دستش را محکم بگیرم و روی سینهاحساس کنم. دلم می
به من دست داده بود، به او بدهم تا تپش دل مرا، هیجان و اضطرابی را که 

خواستم خود را کوچک و نحیف نشان بدهم تا دلش به حال بنمایانم. آخ، می
 من بسوزد.

نشین و در عین حال آتشین و فولادین خجول و گوشه من از این مرد جاافتاده
که در فکر همه چیز بود جز فکر عشقبازی با دختر جوانی مثل من، احتیاط 

ساعت اول احساس کردم که اگر او را مطیع خود نکنم، مرا کردم. از همان می
 له و لورده خواهد کرد.

***** 
من منتظر بودم که به محض ورود به اتاق او مرا در آغوش گیرد و من صورت 
خود را بچرخانم و مانع شوم. چرا این تصمیم را گرفته بودم؟ برای این که 

زدم. او را می لهورتی که من لهخواستم تسلط خود را بر او حفظ کنم. در صمی
دلم  ... خواستهای او سر و صورت مرا بپوشاند، دلم میخواست لبدلم می

خواست آنچه را که در زندگی آرزویش را کشیدم و هرگز نصیبم نشده در می
 آغوش او احساس کنم.

های مرا ببوسد اما من خواست لببوسید، می هنگام خداحافظی دست مرا
 چرخاندم و او توانست فقط گونه راستم را ببوسد.صورتم را 

 بزرگ علوی / ایش هچشم
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 گیس،فرن انه من!همه چیز من مال توست. بیا به خ"گفت: گاهی زیر لب می
 ینتو دوست داشت خوبی... ... تو ... تو ... مثل تو بر من تسلط نداشته کسهیچ

 "هستی.
؟ خواستممی ت. من دیگر چههمین، با همین چند کلمه عشق خود را بیان داش

ه ن شعلخاست، ایاین کلمات شیرین، این لحن آتشین که از ته دل او بر می
دم. کرد. من عرش را سیر کرسوزاند، وجود مرا آب میای که او را و مرا می

. ی بودیبایموسیقی خالص بود. لطف و ز اشاین دنیای دیگری بود. این همه
گرفتم، م نیست. دستش را میدم از آن خودکردم که تمام وجومن احساس می

ثار آمن این دستی را که آنقدر " گفتم:بوسیدم، میسر انگشتانش را می
 "پرستم.سازد، میجاودانی می

گرفت و هیچ داد و مرا در آغوش میاما او به من فرصت حرف زدن نمی
 توجهی نداشت که از دور رهگذران متوجه ما هستند. 

 شد.گفتنی نیست. عوالمی که دیگر هرگز تکرار نآخ، عوالم آن شب 
***** 

؟ گذاشته ایشهچشمپرسیدند: چرا اسم این پرده را مریدان استاد از خود می
های زنی یعنی چشم یشهاچشم گذاشته باشد. اما   هاچشم ممکن بود آن را 

         ودها بوده نه خکه استاد به او نظر داشته. پس طرف توجه صاحب چشم
. م هایشچش :ا. زیر تابلو روی قاب عکس، استاد به خط خود نوشته بودهچشم

های ، چشمهای زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشاندهیعنی چشم
نگیخته بر ا ش رازنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقا

 ه فکرکرد، بتحمل میاست که در غربت، هنگامی که زجر ستمگران نامرد را 
 ها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد.آن زن صاحب چشم

 بزرگ علوی / ایش هچشم
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یا به هر حال زندگی با زنی  _دیگر برای او مسلم شده که زندگی زناشویی 
منشا شادی و آسایش که نیست هیچ، بلکه بیشتر اوقات مخل آن  _چون او 

نیز هست و از این رو لازم دید در برابر این پیشامد از خود دفاع کند ... بنابراین 
شغل و وظایف اداری را برای دفاع از استقلال خویش در برابر همسرش به کار 

می شد، کار را بیشتر گرفت ... ایوان ایلیچ هر قدر زنش تندخوتر و پر توقع تر 
توجه بیشتری به کار نشان  روز. روزبهدادقرار می اشدر مرکز ثقل زندگی

در مدتی کوتاه یعنی یک سال پس از  د.شمی هگذشت  ترطلبجاهو   دادمی
ی مزایا به واقع چیزی بسیار اازدواج دریافت که زندگی زناشویی با وجود پاره

ای انجام تعهدات خود نسبت به آن یعنی پیچیده و دشوار است و انسان بر
برای پیش بردن یک زندگی شایسته و از لحاظ اجتماع پذیرفتنی باید نظرگاه 

درست مانند دیدگاهی که در قبال کار پیدا کرده  ،مشخص و روشنی پیدا کند
ندگی زپیشه کرد. پس انتظارات خود را از  ایبود. ایوان ایلیچ چنین شیوه

ای آن محدود کرد ساخت: صرف شام در منزل، خانه هایزناشویی به آسایش
از همه سرپوشی از احترام  ترآراسته و پاکیزه، همبستری در رختخواب و مهم

   کرد.می ار عمومی طلبککه اف
 لئو تولستوی / مرگ ایوان ایلیچ 

 
فرستی تا چند روز اخلاقم سر جاش فرستی دلگیرم. وقتی هم مینامه که نمی 

.. . ... فقط دوست دارم بیایی حوصله هیچ کاری ندارم ایوقتی رفتهنیست. از 
دوست دارم صبح بروم توی آشپزخانه و فقط برای تو غذا درست کنم. دوست 

حتی دلم برای  ایدارم لباسهات رو بشویم، اتو کنم و بدوزم. حالا که رفته
 کردی تنگ شده است.دعواهایی که گاهی با من می

 طفی مستورمص / های یلدا شب

 
  

www.takbook.com



 

 

 

25 

 من تا ابد در گفتمان غیاب معشوق خود گرفتارم. 
اید زار، شهکنم، از این هزاران من در زندگی به هزاران هزار تن برخورد می

 ورزم.یممشتاق صدها تن شوم. اما از این صدها تن، تنها به یکی عشق 
یفی طله لگیرد، پیسخن عاشق معمولا لفاف نازکی است که تصویر را در بر می

 گرداگرد معشوق.
 ریم، نه در فراق معشوق.گمن در فراق عشق می

 بیند.عاشق، معشوق را همچون یک بی مکان می
 من در انتظار یک رسیدن، یک برگشت، یک نشانه موعودم.

 ما قرار ملاقاتی داریم، من منتظرم.
 م از جا جنب نخورم.امن مامور شده انتظار یک افسون است:

 ستم.هاین قلب است که من در فکر بخشیدنش  اشتیاق است.قلب اندام 
 رولان بارت / سخن عاشق 

 
ند لبخ من دیگر یک هدف در زندگی بیشتر نداشتم، روزگار داشت به من

ه ها ندیده و نشناخته دوستش داشتم، پیدا کردزد. من مردی را که سالمی
ود خرای ه من ببود ک ایترین وظیفهای مقدسبودم و جلب او به هر وسیله

  ز منااشت. ددانستم چه بگویم. این مرد بر من تسلط نمی...  کردمتصور می
ز خود توانست هر کاری که بخواهد بکند. دیگر اختیاری اتر بود. میقوی

و رها اچنگ  ا ازاما من خود ر نداشتم. سرش را آورد پایین و چشمم را بوسید.
ن در مهایی است که ترین بوسهشیرین این ... تامل کردم ایکردم ... ثانیه

 وم بهمحک حال من هرگز آنقدر خود را ناکام ودر عین ام.عمر خود گرفته
 ام.مصیبت نیافته

 بزرگ علوی / ایش هچشم
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  زحمت آن را به خود  ونیپانس نیاز اشخاص ا یکچیاست که ه نیا قتیحق
هند دیکه هر کدام به خود نسبت م ییاهیبدبخت ایکند آ قیاد که تحقدینم

به عدم  ختهیآم ییعتناایب گریکدیان نسبت به شدروغ است. همه ایراست 
 رایز فتگریداشتند که از وضع و حال خود آنها سرچشمه م یاعتماد

ان به شیو استعداد همدرد ستندیهم ن یدردها نیانستند که قادر به تسکدیم
 یا. آنان به زن و شوهر چند سالهافتییم نایپا گریکدیداستان  دنیهمان شن

ها آن انیرو م نیصحبت ندارند از ا یبرا یموضوع گریشباهت داشتند که د
 یزینشده چ یراکنروغ یاهبا چرخ و دنده یکیمکان یزندگ کیجز مناسبات 

وردند راست خیبرم یان در کوچه اگر به کورشنمانده بود. همه یباق
 یو چون برا دندینشیرا م بتیمص کیتاثر داستان  نیذشتند، بدون کمترگیم

فاجعه   نیرتشناختند نسبت به دردناک ینم جز مرگ یراه حل  خود یبدبخت
 اندند.میسرد م

 انوره بالزاک / بابا گوریو 

 
ر. آدم شاید در یک لحظه تعاشق شدن، سخت است. عاشق ماندن، سخت

صوص خرا از یاد ببرد، بکشد که عشقش میعاشق شود، ولی یک عمر، طول 
 عشق اول را.

 "آد؟خوای یه چیز مهمی بگی، بارون میچرا تو هر وقت می"گفتم: 
 "برای این که بیای زیر چتر من!"گفت: 

ها را عاشقانه با هم رفته بودیم. بلند شدم. همان چتر سیاهش بود که کوچه
 باران، بوی گندمزار در قبرستان راه انداخته بود.

 چیستا یثربی  / پستچی 
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  "م.انه، خیلی خسته"خواستم او را ببوسم. گفت: 
 "باشه، منو ببوس."گفتم: 

 م.اعزیزم خیلی خسته -
 منو ببوس. -
 خوای ببوسمت؟خیلی می -
 آره. -

 همدیگر را بوسیدیم و او ناگهان دررفت.
 کنم.نه، شب بخیر عزیزم، خواهش می -

آمد یوشم ماد. خداخل شد و توی راهرو افتبه سوی در رفتیم و او را دیدم که 
 که راه رفتن او را تماشا کنم.

 همینگوی ارنست / وداع با اسلحه 

خرین آو  نبرای مرد ابراز عشق خیلی سخته. ولی بهت میگم چیستا. اولی" 
شقی عشم، اگه همه عمرم تنها با کسی هستی که دلم زمین گیرت شد. حالا

 "که تو بهم دادی، برام کافیه.
: گفت "جنگی؟ برای همه جنگیدی، برای من نه؟تو برای من نمی"گفتم: 

 "جنگم!برای تو تا قیامت می"
 چیستا یثربی  / پستچی 

 
 کرد همراهش درم میادیشب قبل از خواب به یادش افتاده بودم که وسوسه

ن باش. عزیز دلم مال م"گفتم: ... با التماس می دل کوهساران گردش کنیم
نی از آندازه مانی، ترکم نکن. حتی اگر به اا آخر همین تابستان میحتی اگر ت
 "دن خدا باشد، ترکم نکن.زچشم برهم

 ایوان کلیما / نه فرشته، نه قدیس 
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با عشق و بدون شهوت، با علاقه  ... دیرا دور زد و کارلا را بوس زیاو بلند شد، م
 ... بوسه خواهد بود نیدانست که آخرمی رایز دیو بدون احساس گناه او را بوس

 ؟یآماده بود شیو برا ؟یرا داشت انیپا نیانتظار ا ایآ -
 نیپاسخ ماند و ایب شهیهم یسوال برا نیپاسخ نداد، فقط لبخند زد و ا کارلا

 .اسخپیب  یبود،  سوال یعشق واقع
  پائولو کوئیلو / هیپی 

 
گذشت، در تمام این مدت دل من های دراز که در جستجوی تو آوخ چه سال

دیدم که دل من در پی دانستم همین قدر میدر آرزوی تو بود. من خود نمی
... اکنون دیگر من  ... تاکنون نه من از آن کسی گرددچیزی با کسی می

... من در مدت عمر  نیستم: هر چه هستم تویی. سراپای وجود من از توست
. هیچ یک نتوانسته بود مفریب دلربا دیده بودخود بسیار از این نازنینان مردم 

 مرا از آن جهان بی قیدی بیرون آورد. تنها تو توانستی.
 سعید نفیسی / فرنگیس 

 
آد ازت. تو بدمصب خوشگل م  نیستی ها، اما من خوشم می"مربی گفت: 

آد. شی! خودت م خوشت میدونی اگه دستی به سر و روت بکشی ماه میمی
های زیادی دیده م، نکرده ی؟ حتما کرده ی. من اینجا زنتا حالا امتحان 

د. فقط باید به خودت برسی. یه آی خوشم میلهمه دنیا رو دیدم، اما از تو خی
روز موهاتو جمع کن بالای سر، یه روز بریزشون دور شونه ها، یه روز صورتی 

 "بپوش، یه روز آبی. همین جور شورواشور کن.
 معروفیعباس  / آخرین نسل برتر 
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ی: تراشیدم، به من نزدیک شدی و گفتی از چوب میاقتی داشتم مجسمهو
 "کنی؟نمی چرا چیزی برای من درست"

 "خوای؟چی می"پرسیدم: 
 "یک صندوقچه."گفتی: 

 برای چه کاری؟ -
 ن.برای گذاشتن چیزهایی توی آ -
 چه چیزهایی؟ -
 هر چه داری. -
م، توی آن اداشته ر چهها کم و بیش ی ت. هر چه داشتم،اصندوقچهاین هم -

 است هم عشق، هم درد و رنج در آن م ولی پر نشده است. هماگذاشته

های خوب و هم بد، لذت شکل اندیشه هم روزگار بد، هم روزهای خوب و
ها ینمه ابخشیدن، کمی نومیدی و شادی توصیف ناپذیر خلق کردن. و از ه

م. ولی ادر آن گذاشته ت به تو را همم نسبابالاتر، عشق و حق شناسی
 صندوقچه باز هم پر نشده است.

 جان اشتاین بک / شرق بهشت 

 
های ان، زیباییمشدم. در مدت دوستیم با او نزدیک میابه انتهای دوستی

 نعکاسهم شریک شدیم. چون دو آینه که مدام در حال ا کمیابی را با
 راوزی فرخره اما بالا تماشا نشستیم.همدیگرند، ما در یکدیگر ابدیت را به 

هاری و هر هر زمستانی ب شود!چرخد و دوران تمام میرسد که دایره میمی
 ست.هی هم در جایی که عشق است، دیر یا زود، جدای بهار، پایانی دارد!

 الیف شافاک / ملت عشق  
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ند توانند در خیال هم، عاشق هم بشوها میکردم آدمهمیشه فکر می"گفتم: 
ولی بعد همه چیز  ... بدون آن که حتی یک بار دست یکدیگر را لمس کنند

 یواش یواش حواسم درگیر شد.  ذره عوض شد. تازه فهمیدم که یک زنم. ذره
کردم، صدایش را به دیدنش عادت کردم، باید او را در کنارم حس می

بیند و میشدم که او هم به همین شدت مرا شنیدم، باید هر بار مطمئن میمی
شود فقط توی ذهن عاشق کنم دروغ است؛ نمیکند. حالا فکر میاحساسم می

شد با خیال یک نفر ای کاش می ... یک نفر شد. اگر بشود خیالات است
اند، هها همان طور که آمدکردم آدمزندگی کرد ولی امکان ندارد. فکر می

ماند حتی اگر همه میمانند. ردشان روند، میدانستم که نمیروند. نمیمی
  "چیزشان را هم با خودشان بردارند و بروند.

 فریبا وفی  / رویای تبت   

 
یابید که مردی را دوست دارید، از او دو بچه دارید و یک صبح زمستانی، در می

 .او خواهد رفت چون زن دیگری را دوست دارد
توانم آدم خوبی باشم. آن زن را دوست داشتم. دانستم میانگار تا پیش از نمی

ش، اسادگی ش،اایش را دوست داشتم. کنجکاویه... خنده لعنتی را ماتیلدآن 
...  نرمی اش و ایش،ههای کمی برجسته اش، سکوتستون فقراتش، کفل

زندگی کند. چهل و کردم دیگر نتواند بدون من ... دعا می همه چیز دیگرش
 دو سال طول کشیده بود تا این حقیقت را کشف کنم.

 آناگاوالدا / من او را دوست داشتم 

 

سوزان در حالی که به  "سوزان، آیا هیچوقت به فکر من بودی؟"مینارد پرسید: 
... مینارد  "یدم.دتو را خیلی به خواب می"روبروی خود نگاه می کرد گفت: 

سوزان  "از زندگی خودت برایم حکایت کن."گفت:  پس ازکمی سکوت دوباره
وانم چیزی بگویم. من از تفکر درباره هر چیز تنمی" کوششی کرد و گفت:

م. روزمره زندگی می کنم. نه اندوه شدید را می فهمم، نه خوشبختی ابازمانده
 "بزرگ را.

 ویکی باوم / رویا 
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ی که ادانستم مثل سنگریزهمیشوم؟ چه وز گرفتارتر میرزبهدانستم روچه می
 دارد عاقبت به هیات بهمنغلتد و در هر چرخش بار بر میاز کوه فرو می
  دانستم که هر چه از حسینا دورشوم؟ چه میی دور پهن میابزرگی در دره

ه افتم که حسرت یادش کلافشوم. به روزی میر میتر و درماندهتبیچاره  شوم
 ر شهرسآن  آن را هم از دور از پشت پنجره از ام کند و آرزوی دیدنش را

توانستم کاش می ،های سیاه براق، ای خدا، آن چشمهاچشمداشته باشم. آن 
 اش حلق آویز کنم.هچشم خود را در

 عباس معروفی  / سال بلوا 

 
 اشهای غنچه شدهی لبآب از لا شدم یک فوارهلابد وقتی بهش نزدیک می

ادل های تبعید این است که تعیکی از ویژگی"گفت:  گرداند.میبر  بمرا به عق
رد ریزد. وقتی آدم سر جای خودش نباشد دیگر فرقی نداآدم به هم می

 "کجاست، مهم این است که سر جایش نیست.
 دانی جای تو کجاست؟می -
  ن ش و با کوچک کرداپری دست راستش را گذاشت قسمت چپ سینه ...

رف ا دو طرو باز ما تنها شدیم. پری زانوهایش  "ینجا.ا" ایش گفت:هچشم
ورتش ص م. جلو را باز کرد و گرفت شزانوهام گذاشت، ماتیکش را در آورد، در

 وه شد تود را جلو آورد. شروع کردم به ماتیک زدن. نرمای لبش زیر دستم
 وکنم  م پاکشخواست "دستم خط خورد."گفتم:  یکباره رژ از لبش بیرون دوید.

بوی  من باز از آن و "با دست؟"همین که دستم را به طرف لبش بردم گفت: 
 ام قرمز شد.هچشم  خوش را به درون کشیدم و باز تب کردم و باز

 عباس معروفی / تماما مخصوص 
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توان به آسانی با فرد دیگر تاخت زد. محبوب را نباید صرفا محبوب را نمی
مثالی تلقی کرد. ما باید محبوب را در محملی برای تجلی خیر یا زیبایی 

تمامیتش و به مثابه یک کل منحصر به فرد و جایگزین ناپذیر دوست داشته 
تی که نیمه البته وق دارد. نیمه دیگرباشیم. ظاهرا هر کس فقط و فقط یک 

رود، آن فرد می کوشد جایگزینی برای او پیدا کند، اما دیگر کس از دنیا می
 آمیز خواهد بود. جو موفقیتواین جستهیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم 

 مارتا نوسباوم / قرائتی از رساله مهمانی افلاطون : خطابه آلکیبیادس

 
شناسی. احساست از میکند عشق نیست. عشق را آن چه تو را شگفت زده می

...  شویجنس عشق نیست. بی آن که بدانی چرا از حضور دخترک سرشار می
   شوی. گویی می خیره  "کیمیا"کنی و همانجا به ورقه ها را جمع میورقه

... روی  ی از روح دخترک لابلای کلمات روی کاغذش چسبیده استاتکه
را  "کیمیا طلوع"ردی تا برگه گها میشوی و لابلای ورقهمی  تختخواب ولو

چسبانی و توانی ادامه دهی. برگه را به صورتت می... دیگر نمی پیدا کنی
  با مداد "کیمیا"... زیر ورقه  شویبری. آرام میمی "کیمیا"لبهات را روی نام 

 .دوستت دارمی: اوشتهن
 مصطفی مستور / چند روایت معتبر
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 ود.بباز کرد. کتی بالای سرش ایستاده چارلز( ناگهان چشم هایش را )
 خواهید؟چی می -
 م؟ کمی برو کنار.افکر کردی برای چی آمده -
 آدام کجاست؟ -
 د. برو کنار.او دوای مرا عوضی خور -

احشه همین چند دقیقه پیش با یک ف"چارلز نفس بلندی کشید و گفت: 
 "عشقبازی کردم.

 خیلی رندی، برو عقب تر. -
 شود؟ت چی میاستهپس بازوی شک -
 م، بقیه اش به عهده تو.خودم مواظبش هست -

 "قرمساق بیچاره!"چارلز زد زیر خنده: 
 و پتوها را کنار انداخت تا کتی بتواند وارد بسترش بشود.

 جان اشتاین بک / شرق بهشت 

 
واهد ان نخه میبتراف عشق نخواهد کرد. از عشق صحبتی او را وادار به اع نه،

ورد. ب نیالبر  عهد کرده بود، قسم خورده بود که حرفی از عشق آورد. با خود
ا که از بود، ممکن بود که ماسک تظاهری ربار با او تنها میاما شاید، اگر یک

دورافکند و عوض شود، شاید به همان حال ها پیش بر چهره داشت بهمدت
شد که قبل از جشن کباب گشت، همان اشلی میروزگاران قدیم بر می

شان گشت که قبل از بیان کلمه عشق بینشناخت، به همان وضعی بر مییم
که دو  شدشد که با هم دو دلباخته باشند، لااقل میحکمفرما بود. اگر نمی

ادرفته از ی رد ودوست باشند تا او بتواند با گرمی و روشنی دوستی خود قلب س
 او را گرم و نورانی سازد.

 مارگارت میچل / بریاد رفته 
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کنیم. تو برای من آموز کنی به همدیگر نیاز پیدا میاگرمرا دست"روباه گفت: 
 "شوم.شوی. من برای تو در دنیا یگانه میدر دنیا یگانه می

... گمانم  آورم. یک گلی هستکم کم دارم سر در می"شازده کوچولو گفت: 
 "مرا دست آموز کرده باشد.

کنی، انگار زندگانی ام یکباره جان تازه ای  موزآاگر تو مرا دست"... روباه گفت: 
های دیگر فرق شوم که با تمام قدمایی آشنا میه... با صدای قدم گیردمی

شوم. ولی برم و پنهان میهای دیگران به زیر زمین پناه میدارند. از ترس قدم
... فقط  کشدصدای قدم هایت مثل طنین موسیقی مرا از لانه بیرون می

ها دیگر برای شناسیم که دست آموزمان شده باشند. انسانا میچیزهایی ر
ند. اگر پی اها بدون دوست مانده... انسان شناخته شدن هیچ فرصتی ندارند

 "گردی، مرا دست آموز خودت کن.دوست می
 آنتوان دو سنت اگزوپری / شازده کوچولو 

 
انداختید. همه راه رستگاری رو تو صورت شما باید پیدا کرد. به جونم آتیش 

... باید با من بیایید. تنهام نزارید. مال  سوزهمی وجودم در تب و تاب عشق شما
و ر... ما خودمون همدیگه من باشید. انگار هر دو تا حالا گم شده بودیم، نه؟

رستگار خواهیم کرد. دوست دارم همیشه در کنارت باشم. حضورتو همه جا 
لمس تان کنم دستام حرارت وجودتو  حس کنم. دوست دارم قبل از این که

ستتون دارم. دلم میخاد با شما باشم همین واز ته دل د ... احساس کرده باشه
 الان با تمام وجود و تا ابد.

    ... فقط اینو نمی دونم. یهو بهم الهام شد که از پیشم میری و تنهام میزاری
 ونم که تو میری و منو تنها میزاری.دمی

 هانتکه / زن چپ دست 
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ود بگتر شش ساله بودم که عاشق زنی شدم که بیست و سه سال از من بزر
که  نی شدمزودم که عاشق پنجاه و سه ساله ب د.پنداشتنرا مادرم می همگان او

 ر بنددانگاشتند من می بیست و سه سال از من کوچکتر بود همگان مرا پدرش
 دل بودم و دیگران اسیر خیال باطل.

. نیست دیگری ... ببین هیچ راه اعتراف نامه است. من عاشق تواماین نوعی 
و  حساسای که تو را دیدم عاشقت شدم. من زنی پر امن از نخستین لحظه

 تنهایم و تو عشق زندگی منی.
ما ااست.  عشق جاودانه نیم و ااهشد تایدانستم که عاشق لولرا خوب می نیا
 .نخواهد ماند تایللو هشیهم یدانستم که او برامی زیرا ن نیا

 ولادیمیر ناباکوف / لولیتا 

 
     م تو دار ناپذیر چنان وحشیانه بغلم کرد که احساس کردمبا حرارتی وصف

شوم. مثل چوپانی که بره ای را از دهن گرگ نجات هاش خرد میدست
نگار او  داد، انگار خاک بوددهد، بغلم کرد و دهنم را بوسید. بوی خاک میمی

ر های بسیار دوام، در کودکیهه گذشتهکردم. خاطرات هممی یخاک باز من با
ست؟ فهمید زمان گذشته است، چقدر گذشته انمی شد و آدمدستی تکرار می

زی یر چی که اسی داشته یا مگر آینده ای هم وجود دارد؟ حالااذشتهگ آدم مگر
مین زا بر ر هامم چرا باید به زمان بیداری فکر کنم و بعد پاامثل خواب شده

 کنم، نهانسفت بگذارم و خودم را از دست خشونت زمانه در پستوی خانه پ
بت ه عاقشم کش به این فکر بااام را بگیرم، چشم هام را ببندم و همههگوش

 شود؟چه می
 عباس معروفی / سال بلوا 
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 "فهمد که عاشق شده است؟آدم چطور می"سعید: 
جوری است که  ما دیدیم این کهجان... دروغ چرا؟... اونوالله بابام "قاسم: مش
بینیش توی دلت پنداری یخ که نمیآن وقتی خواهی،می را یکی خاطر وقتی
شه، پنداری تنور بینیش یک هرمی توی این دلت بلند می... وقتی می بندهمی

ای چیز دنیا را، همه مال و منال دنیا را بر ... همه کردن روشن نانوایی را
که گیری مگر این... خلاصه آرام نمی ایپنداری حاتم طائی شده خواهی،می او

... اما این هم هست اگه خدای نکرده اون  بخورند شیرینی برایت را دختر آن
 "... واویلا دیگر وقت آن بدهند شوهرش دیگر یکی به را دختر

 زادایرج پزشک / ان ناپلئون جدایی

 
و من  میاهرگز حسادت، دعوا و کشمکش نداشته مانییزناشو یما در زندگ

 .کردمیاست و به آن افتخار م یعال نیا کردمیبا خودم فکر م شهیهم
که  دمیرس جهینت نیکم مشکوک شدم و به اکم یبعد از آن صبح بهار اما
 !نبود کامل عشق، از جانب هر دو طرف است ینبود حسادت، به معنا دیشا

 پائولو کوئلیو / خیانت

 
در زندگی هر کسی چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که 

دهد. در زندگی دیگری، استعدادی که بتواند آن را او را به فرزندانش پیوند می
های کشداری که ارزش حفظ شاید تنها خاطره ،به کار گیرد. در زندگی سومی

 کردن دارد.
 ویکتور فرانکل / انسان در جستجوی معنا 
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ایی ههز نگاطرنیست یا  ناراحتی و شرمندگیمی دانی بدترین چیز چیست؟ آن 
 رخ گویم چه چیزیمی ایشانبندد زمانی که به نقش می چهره مردم که بر

نهایی تهده  عمی توان از  _داده است. بدترین چیز نبود او در آنجا نیست 
 را او رفت.چبرآمد. بدترین چیز این است که ندانی 

 پس از آن که ترکم کردی /   کارول میسون

 
 ... نما زدر باور عشق و شناخت حقیقت آن، مرد ممکن است فریب بخورد ا

به در دهد با حس نیرومند زنی، و اگر دزن حقیقت عشق را زود تشخیص می
آورد از آن است که عشق هم برایش کافی نیست، او بیش از عشق می

سیار. یار، بزن اندیشه کرده است قیس، بس یعتطلبد، جان تو را. به این طبیم
 نبوهاان کند چیزی را در ، تا پنهگوید تا نگویدگوید. میگوید و نمیسخن می

زبان  اش را که اگر برناگفته ه باشد نکتهگوید تا گفتهایش. و سخن نمیگفته
ش خامو کند وبیاورد، یقین دارد محال به نظر خواهد رسید. پس فقط بق می

گوید نه، داری، میگوید دوستم بدار! دوستش میماند. اما در نهان میمی
ش تم بدار! خیلی دوستی دوسگوید نه، خیلداری. میدوستم بدار! دوستش می

یلی دار! خگوید خیلی، خیلی، خیلی دوستم با این کافی نیست. میداری. اممی
خواهم، برایم را میگوید جانت داری. اما نه! ناگفته میخیلی خیلی دوستش می

کند و به فغان در ییون مشمیری. جیغ و گذاری و برایش میبمیر! سر می
گیرد و نعره ها بر زانو میزند، سرت را میان دستتو زانو می آید، کنار افتادهمی
خواستم. برخیز، برخیز و برایم بمیر! دم که خواستم بمیری، نمیزند که نمیمی

امید در  کند، بارقهاس مینبضت را زیر انگشتانش احس آوری و ضربانبر می
ای تا برایش درخشد که باز هم، بار دیگر تو هستی، تو زندهچشمانش می

 بمیری!
 محمود دولت آبادی / سلوک 
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هر کس برای به دست آوردن عشق همیشه باید به نحوی سختی بکشد یا در 
 نظر کند. ق صرفغیر این صورت آن قدر قوی باشد که به کلی از عش

چقدر مسخره است که انسان با شوهرش مثل خواهر و برادر زندگی کند و در 
 عین حال مجبور باشد وفاداری و فداکاری عشاق را داشته باشد.

 من او را بدون این که دلیلش را بدانم دوست دارم.
 آورد.انتظار سعادت، رفته رفته هر زنی را از پای در می

ها نه شوند. در این وقتسالگی برای اولین بار عاشق میپنجاه  ها در سنخیلی
 .پولی ارزش دارد و نه شغل

 دهد.آدم اگر بخواهد کاری بکند به هر قیمتی شده آن را انجام می 
ما هر دو از احساسات عاشقانه خود  میسینونامه نمی گریکدیاکنون به  گرید

 جهیو در نت میت کرده اشرم عاد نیو به ا میکشهمچون گناه خجالت می
 .به گناه شده است لیتبد مانیاحساس برا نیا رفتهرفته

است هلسا "؟یهنوز مرا دوست دار اآی" خواستم از او سوال کنم:می روزید
 نیباعث شد تا ا لیدلیب یوحشت کنم. ترس ونمی سوال را از او نیا گرید

 .سوال را نکنم
 آلبا د سسپدس / دفترچه ممنوع 

 
فهمد؛ در بند آبرو نیست؛ وقتی تنش گرم عشق است حال خود را نمیآدم 

زند؛ خطرها را با طیب خاطر به جان ها خود را به آب و آتش میمانند مست
 خرد.می

 علیمحمد افغانی / شوهر آهو خانم 
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ینه از س و شتابش غریوی است که رفتنش رها شدن تیری است از چله کمان
ی اه کهنهاندو د. چهما مارال را دل عاشقانه تاختن نبوا عاشقی بدر جهیده باشد.

 خواند.دل و جانش را به خمودی می
...  آغوشیطلبد. همطبع آدمیزاد مگر باتو نیست؟ آغوش آب و آفتاب تو را می

ن در شدکشد. بت برون میاتن برهنه و بکر تو است این که خود را از جامه
 ماهتاب از رخت ابرهای بهاره.

های بزرگ ایی که خیابانهدیده بودند. زن های بی شماری راها زنماین چش
ها و نههای رنگین و موج شارا با پیچ و تاب تن خود با چرخاندن پیراهن

هایشان رونق های خود با هم کمر و عطر زلف و شهوت چشمها و مدلپستان
...  ه بودافسان ن بود این که... اما چنین زنی هرگز ندیده بود. نه ز بخشیدندمی

ل دتوان آیا ... می شد دستش زد؟... آیا می های قدیمی بودگل اندام داستان
 س کرد؟حتوان آیا تب تن او را انگشت خود را بر برهنگی پوستش کشید؟ می

 محمود دولت آبادی / کلیدر 

 
رفت. گنظر  ا درسپس به فلورنتینو آریزا نگاه کرد و قدرت مغلوب نشدنی او ر

ست اندگی ین زتهورانه او را سنجید و از این که دیر متوجه شده که اعشق م
کنید یکر مف"که حد و حدودی ندارد نه مرگ، بهت زده شد و مجددا پرسید: 

 "توانیم به این آمدن و رفتن ادامه بدهیم؟ما تا کی می
ارده شب و و چه ماه فلورنتینو آریزا پاسخ این سوال را از پنجاه و سه سال و نه

 "برای همیشه!"روز قبل، آماده داشت و گفت: 
 گابریل گارسیا مارکز  / عشق در زمان وبا 
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 فهمه عاشق شده؟آدم چه جوری می -
گفتم چقدر خوبه. نفر بعدی از اونم دیدم میتا قبل از اون هر کسی را می -

گفتم چه خوب دید. مدام میبهتر بود. چشام همه کس و همه چیز را می
 این آدم مال من بود. شد اگهمی
 خب؟ -
اما وقتی اونو دیدم نفر بعدی از اون بهتر نبود. همه چیز اون از همه چیز و همه  -

خواست با اون آدم بعدی باشم. راستش دیگه لازم نمی کس بهتر بود. دیگه دلم
 .. بود!. نبود. چون اونی که باید باشه

 جوجو مویز / خلیج نقره ای 

 
. بعد گفت که هنوز هم مثل گذشته دیزن از چه بگو یدانسته برانمی گرید

تواند از دوست داشتن او دل بکند و تا دم مرگ دوستش دارد. گفت که نمی
 .دوستش خواهد داشت

       ایدبودهقشنگ  یهای جوانکه در سال ندیگومیشناسمتان همه است میهدتم"       به طرفم آمد و گفت:  یاز من گذشته بود. مرد یعمر گریکه د یروز
ر از تقشنگ  ان به مراتبتیکه چهره فعل میتا به شما بگو نجایم اامن آمده یول

 تانیاز چهره جوان شتریچهره شکسته را ب نی. من ادیاست که جوان بود یوقت
 ".دوست دارم

 مارگریت دوراس / عاشق 
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ش را اجامدادیایش بگیرد. یک روز هعادت داشت نوک خودکار را بین لب
صر ولی ع دانم صورت خوشی نداردم و تمام خودکارهایش را بوسیدم! میددزدی

چرا " :رسیدزم پی بود، فقط من و خودکارها. وقتی بابا آمد خانه، ااخودمانی
ه نویسد، همیشه او آبی میکبرای این " :خواستم بگویممی "؟لبهایم آبی شده

 "آبی!
 استیو تولتز / جزء از کل 

 

کند، خیلی بیشتر از حدی مان میشویم معشوق درکلحظاتی که متوجه می در
اد آشفته ن ابعودماکه دیگران تاکنون کرده اند، و شاید حتی بهتر از وقتی که خ

رسد. همان کنیم، عشق به اوج خود میآور و ننگین خود را درک میو خجالت
کند و دردی میفهمد ما کیستیم و هم با ما همزمانی که شخص دیگری می

ذار توانایی ما گکنند، پایهبخشد؛ چرا که آنچه دیگران درک میهم ما را می
 رونیبرای اطمینان کردن و بخشش است. عشق پاداش قدردانی از شم د

 معشوق نسبت به روان مغشوش و متلاطم ماست.
هد خوانترسیم مبادا طرفمان های عاشقانه زمانی نیست که مینقطه آغازین داستان

فت نکند. ا مخالمگیرد مدام با دوباره ما را ببیند بلکه وقتی است که او تصمیم می
ست که قتی اولکه بوقتی نیست که از هر فرصتی برای فرار از دست ما استفاده کند 

. نخستین تا ابد مانیمباو  قول و قرارهایی رد و بدل شود که او با ما بماند و ما نیز با
 کرده نحرفمگمراه کننده عشق، درک ما را از اصل عشق  دقایق تکان دهنده و

. ام شودید، تمهای عاشقانه ما خیلی زودتر از آنچه باداستان ایماست. اجازه داده
ی ادامه چگونگ دانیم اما دربارهظاهرا درباره چگونگی آغاز عشق چیزهای زیادی می

 آن بسیار اندک.
 آلن دوباتن / سیر عشق 
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منو سفت گرفته بودن، بهش چسبیده بودم. منم بغلش کردم و دستای بزرگش 
چشمای پر از اشکم را بستم و تو بغلش نفس کشیدم، با همه وجودم عطر 

 نبودنش تمام برای رو بودنش لحظه آخرین خواستممی انگار تنشو بو کشیدم.
 .میره داره همیشه برای که دونستممی انگار. کنم ثبت

 جوجو مویز / دختری که رهایش کردی 

 

 نیبهتر ؟یها که گذشت چه کردسال نیپرسد که تو با اآدم از خود می
 ییگونه؟ با خود می ای یکرد یزندگ ؟یهای عمرت را در کجا خاک کردسال

گذرد و بعد از آن ها همچنان میشود. سالچه سر می ایدن نیا نینگاه کن، بب
حسرت و  عددهد و ببه دستت می یرینااستوار پ یغمبار است و عصا ییتنها
های پژمرده مثل گل تیاهایبازد، رورنگ می نیرنگ یاهایرو یای. دنیدینوم

 ی. وازندیرهای زرد از درخت خزان زده میکنند و مثل برگگردن خم می
 یکار یناستنکا، تنها ماندن سخت محزون خواهد بود. محزون است که حت

آن چه بر باد رفته  رای. زچیه چ،یه چ،یه ،یکه افسوسش را بخور ینکرده باش
 .. همه خواب بوده استیمعن یاحمقانه و ب چیه کی چ،ینبوده است. ه یزیچ

 فئودور داستایوسکی   /  های روشنشب

 
قد و چند بچه قد و نیم امدلم هوای مهتاب را کرده است. با این که زن گرفته

    یک پروانه دایم توی خورند اما خیال مهتاب مثللای دست و پام وول می
پس "گوید: نشیند و میخواهم فکر کنم میزند. روی هر چه میام بال میکله

های نازکش را حتی توی خواب هم صدای به هم خوردن بال "من چی؟
 بینم مهتاب نیست.شوم و میشنوم و سراسیمه از خواب بیدار میمی

 مصطفی مستور / و رهعشق روی پیاد
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ست اذشته ان گکرد، دفعه بعدی که او را ببیند، هردو سنی ازش با خودش فکر
اثر خورده و بیصیقل کرده اند، در اثر گذر زمان ایی که به هم واردهو زخم

 شده است.
هان های نیویورک، ناگکرد مثلا در یکی از خیابانبارها در خیالش تصور می

اوضاع " :پرسندمی روند و با لبخندیافتد، سمت هم میان به هم میشچشم
 نوشند.و فنجانی قهوه می "چطوره؟

ده ش بی فایایدست کم یادآورآن موقع دیگر، حتما همه چیز از یاد رفته یا 
 است.

 ادی السید / بیا گم شویم 

 
ی رهنگش شک نداشتم فقط زیر فشار آن همه نگاه احساس بادر فرزانگی

ر تمام .. د. دهم. سرگردان بودمتوانستم خود را از آنجا نجات کردم و نمیمی
ز این پیش ا کردید که ما همدیگر را جایی دیده ایم، شایدمدت به این فکر می

 ایم.زندگی ما خاطراتی با هم داشته
 شدم.کردم سیر نمیهر چه نگاهتان می

 یم.اما اعتبارمان را ازدست داده ایم. ما زمین خورده
را کشید آن که مگذاشت و مرا میشراب میدیگر دروغ نبود. آن که قلم مو در 

حالا  ه بود،داد آن که اسیر نقش خود شداز این قلمدان به آن قلمدان کوچ می
 ود.مرا عاشق خود کرده بود و خود مرده بود. در آغوش من مرده ب

 عباس معروفی / پیکر فرهاد 
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 در واقع داشتن کسی برای عشق ورزیدن، یک هدیه بود.

 واستم با تو باشم.خفقط می من

 شدم.ش بر بیای، هرگز واردش نمیاتونی از عهدهکردم که تو نمیاگه فکر می

چنان با تو حرف بزنم که صدامون بگیره و به سختی بتونیم صحبت  خواممی
تونم ازت ناامید ... چطور می کنیم. به اندازه چهل سال حرف برای گفتن دارم

تونم چیزی بیشتر از لذت دوباره ده، چطور میشم؟ بعد از تمام چیزی که رخ دا
 دیدن تو بخوام؟

 جوجو مویز / آخرین نامه معشوق

 

کند. واقعیتی است که به ما این زن در ازای پول، خودفروشی میتردید یب
دهد بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، او را در زمره روسپیان قرار اجازه می

رود که می حقیقت دارد که او فقط با مردیدهیم. اما از آن جایی که این نیز 
توانیم این امکان را نفی کنیم که از او خوشش بیاید و او را بخواهد، نمی

... این زن مثل بقیه مردم  همین تفاوت مهم بین او و دیگر روسپیان است
عادی، شغلی دارد و مانند بقیه مردم از وقت آزادش برای لذت بردن و 

گفتیم که او همان طور که دوست کند. باید میاده میارضای نیازهایش استف
  برد.ش میاکند و لذت زیادی هم از زندگیدارد زندگی می

 ساراماگو  / کوری 
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ی ادهخوانم، تو این جا هستی. تو کاری کرهای عاشقانه میوقتی دارم داستان
تهم دن مکه وجودم مالامال از همه آن احساساتی است که به افراطی بو

 شوند.می
مه ود ادابیند که به زندگی خعاشق، خود را مرده تصور کرده، معشوق را می

 دهد، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.می
اهد های مقبول هم که رو کند، هیچ پاسخی نخوعاشق به هر یک از زبان

 شنید، مگر تنها برای آن که او را از عشقش دور کنند.
حق  کند که درپیشامدهای گوناگون زندگی روزمره خیال میعاشق در روند 

 کند.معشوق خود کوتاهی کرده، بنابراین احساس گناه می
 ت.تن اسنوش این آغاز نوشتار دقیقا همان عرصه ای است که تو آنجا نیستی:

 ی نامکان بدل کرده است.ارابطه عاشقانه مرا به سوژه
 دگی بی حد و حصر است.ساز و کار بندگی عاشقانه مستلزم بیهو

دد ادی مجخواهم آن را از دست بدهم، مرا در موقعیت انقیاین تلفن که نمی
تگی کنم این عرصه وابسدهد و در نتیجه گویی با تمام قوا تلاش میقرار می

 ریشانرا پماین وابستگی  را ابقا کنم، به این وابستگی امکان عمل بدهم:
 رد.کواهد خپریشانی مرا خوار و خفیف کرده، اما از این هم فراتر، این 

 رولان بارت / سخن عاشق 
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گه به خاطر دارم. من آدم فراموش کاری هستم، اما هر چیزی رو که اون می -
رنگ روبان موهاش یادمه، وقتی اولین روز کلاس پنجم دیدمش. یادمه که 

و چند  ست، از روی تنها کارت پستالی که ازش دارمش ارکیدهاگل مورد علاقه
تابستون قبل، وقتی با خونواده ش به مسافرت رفته بود برام فرستاد، تو خاطرم 

 .همونده که اسم من با دستخط اون چه شکلی
 اسمش چیه؟ -
 ماریبل! -

عاشق احساسی بود که ادا کردن هر  عاشق این بود که نامش را بلند ادا کند.
 داد.هایش میحرف از نام او شکلی به لب

 ادی السید / بیا گم شویم 

 
دانستم به من تعلق رسد. همیشه میدانستم دستم به پیتر نمیهمیشه می

آید. همان چیزی را گفت که ندارد. اما امشب بهم گفت از من خوشش می
امیدوار بودم بشنوم. پس چرا وقتی فرصتش بود، در جواب بهش نگفتم من 

آید. آید. البته که خوشم میم میآید؟ چون واقعا ازش خوشهم از او خوشم می
ها خوشش نیاید؟ ترین جذابکدام دختری هست که از پیتر کاوینسکی، جذاب

دانم که جذابیتش فقط ظاهری نیست. دیگر شناسمش، میحالا که واقعا می
خواهد خواهد شهامت داشته باشم. دلم میخواهم ترسو باشم دلم مینمی

 زندگی برایم آغاز شود.
 جنی هان / شان بودم نی که عاشقبه مردا
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ها ن چشمآیند. اما همین که ایایت با تو هستند، به نظر عادی میهتا چشم
 وریگر تندایی سرد، تو هناگهان کور شوند، به میله ای داغ یا به سر پنجه

که  یابی میبینی. تازه دری، نمیارا هم که عمری در آن آتش افروخته ایخانه
اما امروز .. . سلوچ! ه ای، که چه عزیزی از تو گم شده است:چه از دست داد

گیرم به .. . ه!رفتنش جور دیگری بوده، یک جوری رفته که انگار هیچوقت نبود
ثمر؛ گیرم بیهای ش بدهند. که چی؟ دلداری؛ دلسوزیالحنی دلسوز دلداری

 کنند؟یمکه از ته دل هم باشند این دلسوزی ها؛ خب، چه چیزی را عوض 
 ند باری از دل بردارند؟اا، کی توانستههاین حرف و سخن

***** 
اشق دن، عشق شعشق مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد تا به آدمیزاد حق عا

گر مبودن بدهد؟ گاه عشق گم است، اما هست، هست، چون نیست. عشق 
یست. نعشق اگر پیدا شد که دیگر عشق  نه، چیست؟ آن چه که پیداست؟

شود. ت. عشق از آن رو هست، که نیست! پیدا نیست و حس میمعرفت اس
گریاند. دارد. میکند. به رقص و شلنگ اندازی وا میشوراند. منقلب میمی
شق است. عگاه آدم، خود آدم،  دواند. دیوانه به صحرا!کوباند و میچزاند. میمی

ق بودنش عشق است. رفتن و نگاه کردنش عشق است. دست و قلبش عش
ر تو کجا د که بدانی از جوشد، بی آنکه ردش را بشناسی. بی آنت. در تو میاس

که  توانیی. نپیدا شده، روییده. شاید نخواهی هم. شاید هم بخواهی و ندان
 بدانی!

***** 
ایی یافت هم. آدحتما نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از او بیزار باشی

 ریبیزا شان در توکه راه رفتنشان، گفتنشان، نگاهان و حتی لبخند شوندمی
 .رویاندمی

ون انی چی تووان؟ تا کی و تا چند متود در یک نقطه ماند؟ مگر میشمگر می
 م آخریی هت کز کنی؟ در این دنیای بزرگ، جااسگی کتک خورده درون لانه

  ند!ارفتهل نگرا که گبرای تو هست. راهی هم آخر برای تو هست. در زندگانی 
 محمود دولت آبادی / جای خالی سلوچ  
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توانی شود. نمیعشق از دست رفته هنوز عشق است فقط شکلش عوض می
را دور  لبخند او را ببینی یا برایش غذا بیاوری یا مویش را نوازش کنی یا او

شود، حس دیگری ها ضعیف میزمین رقص بگردانی. ولی وقتی آن حس
پرورانی، آن را شود. آن را میشود: خاطره! خاطره شریک تو میمیقوی 

 رقصی. زندگی باید تمام شود، عشق هرگز!گیری و با آن میمی
کنیم برای این که محبت دیگران را جبران کنیم، وقت داریم. همیشه فکر می

ان به کسانی که دوستشان داریم، همیشه مهایکنیم برای گفتن حرففکر می
             مانیم و افتد، بعد ما میهست. تا این که بالاخره اتفاقی میوقت 
 ان.مها یحسرت

 فردریک بکمن / مردی به نام اوه 
 

 
من پس از آن که زبان تو را درک کردم دیگر جز این که تو را تماشا کنم کاری 

ا با توانستم کرد. تویی که من حد رسیدن به آستانت را نداشتم، تویی که مرنمی
داشتی. لیکن این خود تاوان گناه من نخواهد عشقی بی حد و حصر دوست می

بود. علاقه من به تو که خود آن را ارزش و شرافت داده بودی عشق نبود. آری، 
دادم که عاشق تو باشم چون ترسیدم و به خود اجازه نمیمن از کلمه عشق می

خورد و شایسته آن  عشق یک نوع صفا و صمیمیت و برابری است که من در
 گذرد!دانستم که در درونم چه مینبودم. من خوب می

 داستایوسکی / نیه توچکا 
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 "سم؟ا ببوشما ر دیدهاجازه می" :دیحد گفت یب یو با شوق دیزد من زانو یجلو
 ".بله" :گفتم

 ریو ز دمیکشتوانستم بکنم؟ خجالت می. خب، من چه میدیدیشما مرا بوس و
 .شدمآب می خینگاه گرمتان داشتم مثل 

 .خودش بود هینبود. شب کس چیه هیشب
را ود و چبرفتم که برگردم؟ مقصدم کجا کدام منزل؟ مگر من می نده؟یآ کدام

 خواست بدانم؟دلم نمی
ر دوش ر را بنف کیازه که هر کدام از ما جن ؟یزندگ دیگذاررا می نیاسم ا شما
 .میدار

 معروفی عباس / پیکر فرهاد 

 
حق  دی وعشق کلوئه قابل جایگزینی نبود، حضورش در کنارم به شدت آزا

 زندگی اهمیت داشت.
یم شدن را برا قبود، چرا حق عاش اگر دولت این دو حق را برای من قائل شده

دادند یمان اهمیت بود؟ چرا تا این حد به آزادی زندگی و آزادی بی بیمه نکرده
ی که فردی به این زندگی معننداشت، بدون اینپشیزی ارزش  که برایم

 که کسی به حرفم گوش بدهد، چهببخشد؟ زندگی بدون عشق و بدون آن
 ای داشت؟فایده

 آلن دوباتن / جستارهایی در باب عشق 
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خواستی ثابت کنی به خودت با هر پرسم چه چیزی را میهنوز هم از خودم می
 با کشف هر بی وفایی از سوی من.بار جنجال به راه انداختن در خانه، 

شود حتی اگر بسیار عاشق می دانم که زندگی در زوج خودت خلاصه نمی
 بودم. باشی، مثل آن زمان که من عاشق تو

توانستی کردی اما نمیکنم شاید تو هم به من خیانت میحالا دارم فکر می
ه گردن من این کار را بدون احساس گناه بکنی و برای همین همه گناه را ب

تریز. برای بری کردن ئابری، باما این جوری کاری از پیش نمی ... انداختیمی
خودت از احساس گناه، عشقی را به نابودی کشاندی که حقش بود تا پایان 

 عمر باشد.
 خوان خوزه میلاس 

 
کشد آدم مرگ کسی را فراموش کند؟ خب یک سوال مهم: چقدر طول می -

 دل عاشقش بودی.منظورم کسی که تو از 
 گمان نکنم هرگز فراموش کنم. -
 چه با حال! -
گیرد که باهاش زندگی کند. ش فکر کردم. آدم فقط یاد میامن درباره -

باهاش کنار بیاد چون در کنارت هست. حتی اگر زنده نباشد و نفس نکشد. 
کنی، دیگه مثله دفعه اولش کوبنده و مهلک نیست. دیگر غمی که احساس می

در جایی که نباید، دلت بخواهد گریه  ی نیست که از توانت خارج باشد وجور
 کنی از دست ابلهانی که هنوز زنده اند، در حالی که فرد محبوب تو مرده است.

 جوجو مویز / من پس از تو 
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ته ا گرفریمش آن دختر اسیر عشق جوان بیگانه شده بود و از همین حالا تصم
ن فکری ی چنیوقت به قول پدر بزرگ باید بدانی که بود که با او عروسی کند. و

ند بتوا ت کهتوی کله یک زن رفت هیچ قدرتی در روی زمین یا در آسمان نیس
 جلوی او را بگیرد.

ی تلاشی برا هیچ کسی که دوستش داری باشدزمانی می زترانگیاز همه غم
 .کندنگاه داشتنت نمی

 مگر مرا دوست نداری؟ -
 .ها را از سر نگیرها و سوالرفاین ح ... اوه مارتین -
 خب پس به این دلیل است که مرا دوست نداری. -
اف و دهم. دلیلش هم صالبته که دوستت دارم احمق جان. ولی آزارت می -

   هابه آن فهمی؟ آدم کسانی را کهساده این است که دوستت دارم. این را می
 دهد.تفاوت است آزار نمیبی

 ارنستو ساباتو / قهرمانان و گورها 

 
 هیگر شیبرا رازیساعت بعد مرد. همه اهل ش کیآکل از حال رفت و داش

آکل[ را جلوش ]داش یعصر همان روز بود، مرجان قفس طوط ... کردند
الت حیب های گردپر و بال، نوک برگشته و چشم یزیگذاشته بود و به رنگ آم

: تگف یا هدیبا لحن خراش ،یبا لحن داش یشده بود. ناگاه طوط رهیخ یطوط
.. مرا . ق تو... عش ان... مرج می... به که بگو یتو مرا کشت ... مرجان ... مرجان"

 .شد ریهای مرجان سرازاشک از چشم ".یکشت
 صادق هدایت / آکل داش
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 .انوشکایام بهت وابسته شده بیعج -
 .م عباساکنم عاشقت شدهفکر می ... من یول -

 یبا من زندگ"موهاش که دور صورتم پخش شده بود: یبردم تو دست
 "؟یکنمی
 .یتا هر وقت بخواه -
برو، من چکار  یو بهم گفت یاگر مرا نخواست"گوشم گفت: یتو نجواکنان و

 "کنم؟
 .مرا هم با خودت ببر یبرو، ول -
 کجا؟ -
 .بغلت یتو -

 بغلم آب شد.  یاش را بست خودش را رها کرد و باز توهمچش
 عباس معروفی / تماما مخصوص 

 
 .ستیدانستم که لذات تن، گناه آلود ننمی چگاههی
 .معجزه بدن و معجزه روح نوع معجزه وجود دارد: دو

 یقیحق یمن اسم خدا یمولا" سوال شد: ]یسیع[ از او یوقت گرید روز
 ".عشق" داد: جواب "ست؟یچ
بهشت را بکنم.  یسعادت ابد ییزنم تا گداهم در خانه خدا را نمی وقتچیه

 گرید یبهشت یبرا ییفشارم و تمنادارم در آغوش میرا که دوست می یمرد
 .ندارم

 نیکوس کازانتزاکیس / آخرین وسوسه مسیح 
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علق ته آن که ب ییاخدا نگهدار، کافکا تامورا. برو ج": دیگومی یسائه ک سیم
 ".کن یو زندگ یدار
 ؟یسائه ک سیم -

 بله؟ -

 چه؟ یعنیکردن  یدانم زندگنمی -

    کند که به کند. دست دراز میدارد و نگاهم میکند و سر بر میمی میرها

 ... بکشد میهالب

 رونیب دازدنیبه پشت سرش ب یه نگاهکآن یکند و برود. در را باز میآنجا می از
 هیکنم. در سایو رفتنش را تماشا م ستمیاپنجره می یبندد. پارود و در را میمی

        فراموش کرده و  دیخواست بگورا که می یزیچ دیشا ... شودمی دیناپد یساختمان
 .گردداما برنمی گردد.بر

  هاروکی موراکامی / کافکا در کرانه 

 
ستند، هنمایند که پنداریم چیزها معمولا چنان میاشتباه ما در این است که می

سی، ها آن چنان که عکاسی و روانشناشوند و آدممیها آن چنان که نوشته نام
 کنند.ساکن و ثابت، تصویرشان می

 خورده تلف کرده است.های عمرش را با زنی که به او نمیسال
ا مز خود نامیم، پرتویی است که اآنچه عشق می توان شناخت ودیگری را نمی

گمان  تازد که اشتباهشود و نوری از آن به ما باز میبه بیرون فرافکنده می
مند کنیم عواطف متقابل شخص دیگر است. میل ما فقط تا زمانی قدرتمی

 پژمرد و هرطلبیم تحت سلطه ما باشد، پس از آن، عشق میاست که آنچه می
 کند.شویم، اشتیاق ما بیشتر فروکش میر میتنزدیک چه به دیگری

 آدام وات / مقدمه کمبریج بر مارسل پروست 
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از  دیچرا با": دمیپرسکردم و از خود میمی یو راحت یاحساس خوش نیدر ماش
 "ام صرفنظر کنم؟ یتنها سعادت زندگ

به  خواست... دلم نمی رفتراند و به طرف خانه من میمی نیاو آهسته ماش
 یتوانم زندگبدون شما نمی"دستم را گرفت و آهسته گفت:  او .خانه برگردم

شده بودم.  زاریو کارم ب یممکن است. از زندگ ریم بدون شما غایزندگ" ".کنم
 "ست؟یمنظورم چ دیفهممی

 ".طور خواهد بود نیمن هم هم یفهمم برابله می"نان گفتم: کهزمزم
 کرد. مثلا نیسن مع یبرا یحد دیبا...  کنند طلاق گرفتن گناه استمی الیخ

 تنها ایسن حق داشته باشد در دن نیبعد از ا دی. انسان بایسالگچهل و پنج 
 .کند یور که دلش بخواهد زندگطباشد و آن

 آلبا د سسپدس / دفترچه ممنوع 

 
 ".را جز تو ندارم ی... من کس مذهبدامت افتاده ام لا یتو یبدجور" گفت:

 یبر بخورم که کس یجور یهای بازها مثل ورقآدم یخواست لامی دلم
 م.هست ینفهمد چه خال

اعتراض کند و با اخم  باشد، به خلقت من یعصبان یگرید زیتوانست از چ یم
 ".شما یاغوا یبرا" یم:بگو من "؟یاآمده ایبه دن یچ یبرا" د:از من بپرس

 معروفیعباس  / پیکر فرهاد 
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 ینگاه کافمین نیمه. اما اندازدیبه دختر ب ینگاهمیبه خودش اجازه داد تا ن فقط
کر فکنند تا یاست که مجبورت م ییدخترها پیاو از آن ت دیایبود تا دستش ب

ا پ تیزندگ یپا تو یدختر نیوقت کامل نبوده اگر چن چیه تیزندگ یکن
 .نگذاشته باشد

 دیما شابه شما برخورد کنم. ا یاهجاد ریکشم تا در مسانتظار می همچنان
ر هم ر کنادرا  خودش را ندارد که بتواند من و تو تیریمد یجهان هنوز آمادگ

 .ندیبب
ا رکس من چیکنم. هرا تجربه نمی یحس نیبا خود فکر کرد: من هرگز چن لایل
لق تع یگرید یکه حس کنم به جا یطور در آغوشش نخواهد فشرد طور نیا

 .نمکدرک  را نیکه ا دهیتجربه را نخواهم داشت. زمانش رس نیندارم. هرگز ا
 مگه نه؟ ،یکنتو که منو فراموش نمی -
 ا سمتر یردند. دک ختنیبه فرو ر دیها تهدرا فشرد، اشک لایل یبغض گلو 

 .او را به آغوش بکشد گرید کباریتا  دیخود کش
 !وجه چیبه ه -

 ادی السید / بیا گم شویم 

 
 ار راین کونه حقی ندارم که احساسات تو را کاوش کنم و حتی اگن هیچم"

ز ادانم زیرا در اثنای کاوش قلب خودتان ممکن است آنچه خطرناک می
 "ها پیش در اعماق آن مدفون گردیده بود بر روی سطح آید.مدت

ین است عقیده من بر ا"کرد گفت: با دستکش هایش بازی میآنا در حالی که 
م طرز هدازه ن انبه همان اندازه که افراد مختلف در جهان وجود دارد، به هما

 "شود.دوست داشتن مختلف یافت می
 تولستوی / آنا کارنینا 
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ها هم باخته بودم. سه همسر. هر دفعه هم واقعا لعنتی. من حتی در مقابل زن
های جزیی نابود ی نبود. تمام ازدواج هایم فقط با دعوا مرافعهمشکل خاص

کردیم. سر هیچ و همه چیز از شدند. سر هیچ و پوچ همدیگر را سرزنش می
شدیم. به جای این شدیم. روز به روز، سال به سال ساییده میهم دلخور می

شدیم. دادیم و متلاشی میکه همدیگر را کمک کنیم فقط به هم گیر می
ارزش. ی بیاشد به مشاجرهیخونک زدن. سیخونک زدن بی پایان تبدیل میس

شد. به نظر شدی دیگر برایت عادی میار که وارد این بازی میبو یک
خواست بیرون بیایی. رسید که بتوانی بیرون بیایی. یک جورهایی دلت نمینمی

 کرد.آمدی دیگر فرقی نمیبیرون هم که می
 بوکوفسکیچارلز  / پسند هعام

 
خصوص بدوست، کسی است که به تو آزادی کامل می دهد تا خودت باشی؛ 

دهد چیزی را احساس کنی یا احساس نکنی. کاری ندارد که این که اجازه می
هر لحظه چه احساسی داری. این عشق واقعی است؛ این که به کسی اجازه  در

 که خودش باشد. بدهی
 ا دلایراایو  / نامه های عاشقانه به مردگان 
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 هایارچهپبا  دلبر خود را در اطلس حریر ببیند و اندامش را خواهدعاشق می
ام کی از او الطیف مشرق زمین بپوشاند، اما غالب اوقات در بستر درویشانه

ل در ر همان حا. جاه طلب آرزو می کند در اوج قدرت باشد و دگیردبرمی
لم ناسا وب ولجنزار چاکرمآبی دست و پا می زند. تاجر در ته یک حجره مرط

، ی، پسرشکند ولی با مرگ زود رس وی بنا میگذراند و خانه وسیعمیروزگار 
ود. باری، شیمنده گذارد و از آن جا رابرای تقسیم میراث، خانه را به حراج می

وند را میجدانخانه که برای عشق و لذت بتر از یک فاحشهآیا چیزی بد منظره
ست. ال اوجود دارد؟ مساله غریبی است! انسان همیشه با خویشتن در جد

ی اآینده امید ا بهدهد و آلام خود رآرزوهایش را بر اثر آلام کنونی از دست می
گ ان رنی انساینجاست که همه کارهادهد. از که به او تعلق ندارد فریب می

گر میست ننابخردی و ناتوانی دارد. آری، در این دنیا هیچ چیزی کامل 
 بدبختی.

 اونوره دو بالزاک / غری اچرم س

 
 وی آندانستم که رانستم که چه چیز را باید خراب کرد، اما نمیدخوب می 

ن این یقیا چه باید ساخت و فکر هم می کردم که هیچ کس به هخرابه
ندگی آن ز ا بامموضوع را نمی داند. دنیای کهنه قابل لمس است و استوار که 

ینده هنوز آنیای د. دیم و بنابراین وجود دارانیم و هر لحظه با آن در مبارزهکمی
ار و که ت شده قابل لمس است و فرار و از نوری ساختهیربه وجود نیامده و غ

فرت ق و نون عشچابری است که بادهای شدیدی ند. اپود رویاها را از آن بافته
ند چیزی به ی توار نمند ... بزرگترین پیغمباو تخیل و تقدیر و خدا آن را کوبیده

بر پیغم ر باشد، آنتا بدهد و هر چه این دستور مبهمهجز یک دستور به آدم
 ر خواهد بود.تبزرگ

 نیکوس کازانتزاکیس / زوربای یونانی 
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ی در کار نخواهد بود، ولی باید باشد. در نتیجه من بر خلاف اتو، حادثه ونبد
ا را بدزدم و وادارشان کنم حادثه هانم تا عقل آدمممیل خودم باقی می

ازی ها را با به رغم هوش انکارناپذیرشان، همه این مسخرههبیافرینند. آدم
طبعا رنج هم هم در همین مساله است.  شانهایگرفتاری .گیرندمی جدی

کنند، زندگی واقعی، نه خیالی؛ چون زندگی ندگی میز. ولی در عوض برندمی
تواند داشته باشد؟ همه چیز خواهد یعنی رنج. بدون رنج، لذت چه مفهومی می

شد نوعی انجام وظیفه یا عبادت تا آخر عمر. درست است که پارسایانه است 
، اما در نظر بگیر. رنج زیاد بردههم هست. مثلا مر آورولی در عین حال، ملال
نم. من مجهول یک معادله هستم. شبحی هستم که کبا این حال زندگی نمی

 رود و حتی اسمش را هم از یاد برده است.داند از کجا آمده و به کجا مینمی
 داستایوسکی / برادران کارامازوف 

 

گذشت و زمانی که روز من  به دو بخش تقسیم شده بود: زمانی که با برتا می
ه، روزی یک ساعت او را شد! هر روز هفتبه انتظار دوباره با او بودن سپری می

روز رساندم. هر بار  کردم و پس از مدتی، ملاقات ها را به دو بار درملاقات می
کردم. هر بار که مرا م نسبت به او اشتیاق شدیدی حس میدیدکه او را می

 شدم.نگیخته میی بر اکرد از نظر جنسلمس می
مانی، هرگز مرد میتو همیشه تنها مرد من "... از او دور شدم و او فریاد زد: 

 "یابد!نمی دیگری به زندگی من راه
 فکر بودن برتا در کنار یک مرد دیگر، مرا نابود کرده است.

 یالوم. اروین دی / گریست  نیچه وقتی
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ه پای بمیز  ایش در زیریا پاه رسند وگاه که ناگهان سر انگشتان ما به هم می
دود و من انگاری که های من میخورد، وه که رگه چه شوقی در رگمن می

نهان پم و با این حال یک نیروی کشاز سوزش آتش، خودم را پس می
یانه م... وقتی که در  شومراندم و من سراپا منگ میاختیار به طرف او مییب

سرد و من ر میو گرم صحبت نزدیک تگذارد گفتگو دستش را روی دست می
 کنم. انگاری در زیرهای خودم احساس میگرمای نفس آسمانی او را بر لب

 آیم.برق آذرخش از پا در می
مین لابد ه"بینیم. و لوته به شوخی در جوابم در آمد که: باز همدیگر را می

ست از د تش راوقتی که دس، فردا چه دردی به دل من نشاند! آخو این  "فردا!
 من بیرون کشید از هیچ چیز خبر نداشت.

من  اهایتلاطم آخر به چه معناست؟ منظور همه دعران و پرکاین عشق بی
ور ان و دکند و همه چیز جهتنها اوست. در خیالم جز نقش روی او ظهور نمی

 بینم.و برم را جز در ارتباط با او نمی
 گوته / های ولتر جوان رنج

 
      در ینیتشآبود، نگاه  دهیپوش یکوتاه یلیکه لباس خ دمیرا د یبار زن کی

  دم ق انایوبلیل یها ابانیصفر، در خ ریپنج درجه ز یبود و در دما شیها چشم
           شدناضر مست باشد، و رفتم تا کمکش کنم. اما ح دی. فکر کردم بادزیم

که  یکس اقیاشت ش ازاو تابستان بود و بدن یایدر دن دی. شاردیبالا پوشم را بپذ
او  یاهنایاگر هم آن شخص فقط در هذ ی. حتشد یمنتظرش بود، گرم م

 وافقم د،ریکند و بم یزندگ لشیحق را داشت که مطابق م نیبود، آن زن ا
 ؟یستین

 پائولو کوئلیو/ ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد  
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میل دارم با او ازدواج کنم؟ گفتم  پرسیدغروب ماری آمد به سراغم و از من 
خواهد این کار را بکند من حرفی ندارم. کند، اگر او واقعا میبرایم فرقی نمی

طور که پیش از آن به او گفته بودم، وقت خواست بداند دوستش دارم. همانآن
کند، ولی مطمئنم که دوستش ندارم. ب دادم این حرف چیزی را ثابت نمیجوا

ها توضیح دادم این حرف "خواهی با من ازدواج کنی؟س چرا میپ"پرسید:
خواهد ازدواج کنیم، خب، میتی ندارند، حالا اگر او دلش میبرای من هیچ اه

چه در دلم خواهد، من هم آنتازه خودش چنین چیزی را از من می کنیم.می
. ازدواج موضوع مهمی استوقت گوشزد کرد که گویم. آنگذرد به او میمی

ی ساکت ماند و الحظه "طور نیست.وجه ایننه، به هیچ" من هم جواب دادم:
ور خاموش براندازم کرد. بعد دوباره شروع کرد به حرف زدن. فقط طهمان

خواست بداند اگر این پیشنهاد را زن دیگری هم به من کرده بود همین می
 "البته."م؟ گفتم:جواب را می دادم، زنی که به همین اندازه به او دلبسته باش

پرسم مرا دوست داری یا نه. من هیچ پاسخی برای وقت گفت از خودم میآن
کنان گفت من آدم عجیبی این سوال نداشتم. پس از سکوتی دیگر، زمزمه

دوستم دارد. ولی شاید هم روزی باز به  شک به همین خاطرهستم. او هم بی
افت او هم دیگر حرفی همین دلیل از من متنفر شود. چون سکوت ادامه ی

خواسته با من برای گفتن نداشت. بازویم را گرفت و لبخندزنان گفت دلش می
 توانیم این کار را بکنیم.ازدواج کند. جواب دادم هر وقت دلش خواست می

 بیگانه /  آلبر کامو
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 مگه من" ت:آمد و کنارم نشست و دستان پر مهرش را در دستانم گذاشت. گف
از  و قسمتیت ،نفسم"گفتم:  "نیستم؟ میخوام حرفمو بزنم.  تدنیاجزئی از 

دم. بوسی و رامن ا "دنیای من نیستی بلکه تمام دنیا منی. حرفتو بزن عشقم.
ا تو م، امیت شدمن اولین زنی نبودم که وارد زندگ" نگاهی به من کرد و گفت:

هم م. بفردا اولین مردی بودی که وارد زندگیم شدی. خیلی خیلی خیلی دوست
 "اما باید برم! اینو همیشه و هر جا به یادتم.

آمد می ه اونگاهی به صورت زیبایش انداختم که مثل همیشه رژ لبش خیلی ب
گی. شاید درست می"ش بربایم. گفتم:انتا بوسه دیگری از لب ترغیب شدمو 

که  بودی زنی اولین زنی نبودی که وارد زندگیم شدی، اما یادت باشه اولین
 "نستی قلب منو تسخیر کنی.تو

       ه راهد و بده شهر دو سکوت اختیار کردیم به بلندای تاریخ. بعد از ماشین پیا
ز این ا. پس ریخت او رفت و تمام اندوه جهان را در وجودم ادامه داد. شگشتبازبی

صه قی هر ها در ابتداکه تنهایم گذاشت به یاد این جمله افتادم که مادربزرگ
ل، ان وصاداستبرم که از اول نیز حالا پی می "یکی بود، یکی نبود." گفتند:می

ن آ به یکی اینو از همان بدو خلقت قرار نبود  افسانه ای بیش نبوده است
یست. ار نیبرسد و سرنوشت محتوم عشاق راستین چیزی جز فراق و درد  یکی

رفت  او بخشد.زه میاو رفت اما عطر تنش هنوز به کالبد نیمه جان من روح تا
ما اگر ااشد، بیامت قاو رفت تا وعده دیدار به  در غروبی تلخ و در زمستانی سرد.

را  قلمفشارد. بغض گلویم را می ؟در کجا ببینمش ی بیش نباشداقیامت افسانه
 دفتر کشم و قلم ودیگر یارای نوشتن درد هجران نیست. از نوشتن دست می

کنم. یمر ذهنم مرور خاطرات آن پری رخسار را د اندازم.ی میارا به گوشه
به  تاخیزرسدر  خواهم با یادش در قیامت، قامت بر افرازم و بار دیگر قیامتیمی

   پا دارم.
 محمد جواد انصاری             
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 ز حلاج است و بس یهمچو من، رسم ییخون گدا
 دار یعشق سلسله، ماند به پا تا پا ریزنج

 ندبدختر قداره یابر عشق دردمند، ا یا
 بر من ببار ایبزن امشب ب یتار تو، زخم من
 مردگان لیز خ یم از هجر تو، مردابسته لب
 کار انیروزگار هم ترس از پا نیبرزخ ا هم
 تواند از فراقمی یم است، کتکه دل در ما دردا
 ار؟دبماند روزه یتا ک ان،یآش نیاز ا زدیبگر
 فرود دیداند که بر، بام کدام آچه می بلبل
 ز شب، پنداردت آزادگار یو عار آزاده

 زنندچو چنگ اندر خروش، چون زخم بر من می میآ
 دشمنان نابکار نینگ، اررنگ مردمان نیا

 آتشم قلب دهیسرکشم، دزد نگار امشب
 سرد کوهسار ریخامشم، تصو آتشفشان

 شاننیلان و عاشقان بدبر سوته یوا یا
 خوارهای شادرانهیراه، و نیهای بمتروکه

 دیان کنجیجسم را ب نیم، اابر خانه دیزن آتش
 ارومن مردانه سیا، تندهبر باده خاکسترم

 اههم بر فراز بام ادها،ینشان  پرچم
 ادگاری، عشق نهان هامایدر ا فرسوده

 عباس معروفی / سمفونی مردگان 
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